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سرگه بارسقیان
جبهه ملی ایران وارد هفتاد و پنجمین سال حیات خود شدˉ تشکلی که از بدو تاسیس در 18 آبان 1328 تا انقل㐴ب 1357، فعالیتش میزان الحراره 
آزادی های سیاسی بود. جبهه ای که با تحصن دکتر محمد مصدق و همفکرانش در دربار در اعتراĩ به انتخابات مجلس شانزدهم شکل گرفت 
و رهبران آن دو سال بعد برای 27 ماه سکان دولت را در دست گرفتند و پس از کودتای 28 مرداد 1332 به محاق رفت و برخی اعضایش در قالب 
نهضت مقاومت ملی به فعالیت ادامه دادند تا سال 1339 و از سال 1343 باز به خاموشی اجباری تن داد تا سال 1356ˉ از سال 1360 تا اوایل 1371 
هم در توقľ و سکوت به سر برد. نسبت بین باز شدن فضای سیاسی با فعالیت جبهه ملی در پیش از انقل㐴ب چنان مستقیم است که هر خروش و 
خموشی در این تشکل را می توان با آزادی و انسداد سیاسی حاکم سنجید. جبهه ملی گرچه همواره قائل به مشی مسالمت آمیز و پارلمانتاریستی 
بود اما متحمل اولین ضربه ها در دوران انسداد سیاسی می شد و راهی به قدرت و حتی در مقاطعی امکانی برای فعالیت نداشت. اخیرا پرویز 
ćابتی، مدیر اداره امنیت داخلی ساواÛ در مستندی گفته ساواÛ با برگزاری انتخابات آزاد پس از وقایع سال 1342 مخالفت کرد چون طبق برآورد 
 Ûآن ها 60 نماینده از هواداران جبهه ملی انتخاب می شدند. در سال 1357 هم اعضای جبهه ملی در صدر فهرست 1500 نفره ای بودند که ساوا
پیشنهاد بازداشت آن ها را داد اما شاه با دستگیری شان مخالفت کرد. در نهایت هم محمدرضاشاه پهلوی به رهبران جبهه ملی رجوع کرد تا با قبول 

نخست وزیری شرایĮ انقل㐴بی را مهار کنندˉ در این میان شاپور بختیار نخست وزیری را پذیرفت که البته به همین دلیل از جبهه ملی اخراج شد.
جبهه ملی پس از انقل㐴ب با میتینگ 25 خرداد 1360 تا حکم ارتداد و توقľ 11 ساله فعالیت هایش پیش رفتˉ میتینگی که مسئول برگزاری آن دکتر 
حسین موسویان بود که سال 1339 در دوره دانش آموزی عضو جبهه ملی شد و چندین بار بازداشت و تعلیق از تحصیل را به خاطر فعالیت های 
مرتبĮ با جبهه ملی تحمل کرد و با شروع مجدد فعالیت های جبهه ملی، وقتی که دوره رزیدنسی پزشکی خود را تمام کرده بود از آذر 1357 عضو 
فعال آن شد و 20 سال بعد در جلسه 26 آبان 1397 این تشکل به ریاست شورای مرکزی و هیات رهبری اجرایی جبهه ملی انتخاب شد. گفت وگو با 
شاه باید سلطنت  دکتر موسویان، مرور ادوار و افکار جبهه ملی استˉ تشکلی که پیش از انقل㐴ب از طل㐴یه داران اندیشه های مشروطه بود با شعار̍ 
کند نه حکومتˇ و پس از انقل㐴ب جمهوری خواهی پیشه کردˉ همچنان سکول㐴ر است و به گفته رئیس شورای مرکزی اش قائل به اقتصاد ملی و 

ارشادی است.
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1
جبهه یا حزب؟ احزاب یا افراد؟

  j .جبهه ملی امسال وارد هفتاد وپنجمین سال حیات خود شد
یم، از یک  اما پیش از اینکه به ادوار و افکار این تشکل بپرداز
سوال شµµکلی و هویتی شµµروع می کنیمˉ اینکه جبهه ملی، 
حزبی است به نام جبهه، یا جبهه ای است متشکل از احزاب؟ 
اعضای امµµروز جبهه ملµµی، نماینده احزاب دیگر هسµµتندˉ 
چنان که در گذشµµته نمایندگان حزب ایران، حزب مردم ایران، 
حزب ملت ایران، حزب سوسیالیست و... تشکیل جبهه دادند 
یا جبهه ملی از مقطعی به  بعد، تļییر چهره داد و در قالب حزب 
نمود پیدا کرد؟ دکتر خنجی در یک دوره ای پیشµµنهاد داده بود 
که احزاب منحل شوند و همه ذیل جبهه ملی فعالیت کنند اما 
دکتر مصدق مخالľ این ادغام بود. اما پس از آن، چه اتفاقی 
برای جبهه ملµµی افتاد؟ امروز وقتµµی از جبهه ملی صحبت 

می کنیم، منظور ما دقیقا̱ چیست؟
در ادبیات سیاسی همراهی و معیت تعدادی حزب، برای به ثمر رساندن 
یک هدف ویژه ، جبهه خوانده می شــود؛ ولی جبهه ملی ایران، از ابتدای 
تشــکیل خود یعنی از اول آبان 1328 که به وســیله دکتر مصدق شــکل 
گرفت، حالت مجموعه احزاب را نداشت؛ یعنی این طور نبود که نمایندگان 
احزاب دور هم بنشــینند و به تشــریک مســاعی بپردازند. ال㐴ن هم این 
وضعیت را ندارد، ولی ســعی کرده که چارت تشکیل㐴تی خود را به گونه ای 
بچیند که جبهه، مجموعه ای از احزاب و ســازمان های صنفی سیاســی 

باشد؛ سازمان هایی که ملی هستند و از اصناف مختلف تشکیل شده اند.
دکتر مصدق در زمان تشــکیل جبهه ملی، برای شــورای مرکزی، 
بیشتر نمایندگان رســانه های آن زمان یعنی روزنامه ها را دعوت کرد و 
نمایندگانــی از یکی، دو حزب که آن زمــان فعال بودند و بعد، تعدادی 
از شــخصیت ها که اصل㐴 نــه مطبوعاتی بودند و نه وابســتگی حزبی 
داشــتند. آن ها دور هم جمع شــدند و شــورای مرکزی جبهه ملی را 
تشــکیل دادند. از نمایندگان مطبوعات که در شورای اول دعوت شده 
بودند می توان از افرادی مثل دکتر حســین فاطمی مدیر روزنامه باختر 
امــروز، مهندس احمد زیرک زاده مدیر روزنامه »جبهه آزادی«، احمد 
ملکی مدیرمسئول روزنامه »ســتاره«، ابوالحسن عمیدی نوری مدیر 
روزنامه »داد« و دکتر مظفر بقایی، مدیر روزنامه شــاهد را نام برد. در 
مجموع، مدیران چنــد روزنامه  بودند به عل㐴وه نمایندگانی از احزابی که 
آن روزها فعال بودند؛ مثل حزب ایران و حزب زحمتکشــان ملت ایران 
به رهبری دکتر مظفر بقایی. این شورای اولیه جبهه ملی بود. بنابراین، 
دکتر مصدق کــه نظرش این بود جبهه ملی طبــق جبهه های متعارف 
شناخته شــده در دنیا، نمایندگان احزاب در آن حضور داشــته باشند، 
جبهه را این گونه تشــکیل داد؛ یعنی از نمایندگان احزاب، مطبوعات و 

شخصیت ها. این الگو که ایشان برای جبهه ملی در نظر گرفت، بعدها 
در مراحل مختلــف ادامه پیدا کرد. بعد از کودتــای 28 مرداد 1332، 
وقتی شــورای نهضت مقاومت ملی تشــکیل شــد، آیت الله سیدرضا 
زنجانــی به همان ســیاق، هم نماینــدگان احزاب را دعــوت کرد، هم 
نمایندگان اصناف و بازار و برخی از شــخصیت ها که جزو هیچ حزبی 
نبودند و صرفا شــخصیت های سیاسی- ملی تلقی می شدند. در واقع، 
نهضت مقاومت ملی با همان روال جبهه ملی قبل از کودتا تشکیل شد. 
در تیرماه 1339 کــه کار نهضت مقاومت ملی به افول گراییده و تقریباً 
ســاکت شــده بود، دوباره جبهه ملی به همت چهره هایی چون اللهیار 
صالح، دکتر کریم سنجابی، دکتر غل㐴محسین صدیقی، مهندس مهدی 
بازرگان، مهندس کاظم حســیبی، دکتر مهدی آذر، اصغر پارسا، ادیب 
برومنــد، مهندس زیرک زاده، داریوش فروهر و دیگران شــکل گرفت 
و شــورای مرکزی جبهه ملی ایران تشــکیل شد. در آن شورا هم صرفا 
نمایندگان احزاب عضو نبودند و شــخصیت هایی در آن حضور داشتند 
که وابســته به هیچ حزبی نبودند. در دی ماه 1341، پس از اینکه کنگره 
جبهه ملی برگزار شــد و شــورای مرکزی را انتخاب کرد، دکتر مصدق 
در پیامی به جبهه ملی، بر این مســاله تاکید کرد که باید جبهه مرکب از 
نمایندگان احزاب باشد؛ در آن دوره نمایندگان احزاب ایران، ملت ایران، 
مردم ایران و نهضت آزادی که تازه تاسیس شده بود، در شورای مرکزی 
جبهه ملی ایران عضویت داشــتند. نهضت آزادی البته چند ماه بعد از 
شــروع مجدد فعالیت جبهه ملی و در اردیبهشت 1340، تاسیس شد. 
اینکه چرا نهضت آزادی تاســیس شد و چرا در جبهه ملی پذیرفته نشد 
و باعث نوعی کدورت در روابط نهضت آزادی با جبهه ملی شد، خود 

داستانی مفصل است.

2
چرا نهضت آزادی عضو جبهه ملی نشد؟

  j یر بررسی حیات جبهه ملی، این موضوع یکی از فرازهایµµدر س
مهم اسµµت که چرا نهضت آزادی به عضویت جبهه ملی درنیامد؟ 

دلیل آن اختل㐴ف فکری بود یا انشقاق تشکیل㐴تی؟
مساله حزب یا جبهه، به انحل㐴ل حزب سوسیالیست به رهبری دکتر 
محمدعلــی خنجی برمی گردد. حزب زحمتکشــان ملت ایران قبل از 
کودتا از جبهه ملی منشــعب شــده بود و دکتر بقایی از 30 تیر 1331، 
به همکاری با کودتاچیان برخاســته بــود. خلیل ملکی و دکتر خنجی 
که همراهان اصلی بقایی بودند، از او جدا شــدند و پس از انشــعاب، 
»نیروی ســوم« را تشــکیل دادند. بقایی به فعالیت های خود در قالب 

حزب زحمتکشان ملت ایران ادامه داد، تا کودتای 28 مرداد. 
در آستانه کودتا، بین دکتر خنجی و خلیل ملکی هم اختل㐴ف ایجاد 
شد و این  دو نیز از یکدیگر جدا شدند. اختل㐴ف آن ها سر بیانیه ای بود که 
در نیروی سوم توسط ملکی در مورد برخورد با کودتای 28 مرداد نوشته 
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شــده بود. لحن آن اعل㐴میه به گونه ای بود که گویا دولتی رفته و دولتی 
دیگر آمده است. گویی هیچ چیز مهمی اتفاق نیفتاده و کودتایی شکل 
نگرفته است. این بود که دکتر خنجی از ملکی جدا شد و به این ترتیب، 
نیروی ســوم هم به دو جریان تبدیل شد؛ یکی جامعه سوسیالیست ها 
که خلیــل ملکی آن را ایجاد کــرد و دیگری حزب سوسیالیســت که 
دکتر خنجی آن را تشــکیل داد. البته اکثریت تشکیل㐴ت نیروی سوم با 
دکتر خنجی بود و افرادی مثل مســعود حجازی، حســن خرمشاهی، 
غل㐴مرضا تختی، حســین سکاکی، حسین پاشــایی، رضا مرشدی و 
خیلی های دیگر با دکتر خنجی همراه شدند و تعداد محدودتری خلیل 
ملکی را همراهی کردند؛ گرچه این اقلیت عمدتاً دست به قلم و نویسنده 
بودند. حزب سوسیالیست از نظر نیروهای تشکیل㐴تی و کادری، خیلی 
قوی بود و جامعه سوسیالیست ها از نظر تئوریسین ها. بعد از کودتا که 
نهضت مقاومت ملی تشکیل شد، آیت الله سیدرضا زنجانی نمی دانست 
که با انشعاب این دو، چه کار کند؟ در شورای نهضت مقاومت ملی این 
مسئولیت به اصغر پارسا که شخصیت برجسته حزب ایران و سخنگوی 
فراکســیون جبهه ملی در مجلس هفدهم بود، واگذار شــد تا اختل㐴ف 
بین این دو حزب را بررســی کند. اگر توانست این اختل㐴ف را حل فصل 
و آن ها را منســجم کند و اگر نتوانســت، موضوع را به شورای نهضت 
مقاومت ملی گزارش کند تا آن ها تصمیم بگیرند که از بین این دو جریان 
کــدام را باید به نهضت مقاومت دعوت کنند. به دعوت اصغر پارســا، 
خلیل ملکی و دکتر خنجی روبه روی یکدیگر می نشــینند و او از آن ها 

می خواهد که حرف های شــان را بزنند. وقتی آن ها شــروع به صحبت 
می کنند، دکتر خنجی مســاله آن بیانیه را مطرح می کند و می گوید که 
راجع به کودتا چنین نظری توســط خلیل ملکی بیان شده است؛ آن ها 
مجبور شــدند بیانیه را متوقف کرده و آن را منتشــر نکنند. در واقع، او 
به منتشــرکننده بیانیه که بهمن محصص بود دستور داد که آن را منتشر 
نکند. البته محصص وقتی ایــن بیانیه را دیده بود، گفته بود که من این 
را چاÍ نمی کنم و فحوای بیانیه را به اطل㐴ع دکتر خنجی رســانده بود و 
او هم گفته بود حق با شماســت؛ بیانیه را چاÍ نکنید. به هرحال، این 
مســاله در مقابل اصغر پارسا مطرح شد. همچنین صحبت از مل㐴قات 
با شاه و کمک مالی گرفتن از دربار برای مبارزه با حزب توده پیش آمد 
که می گفتند این کار بدون اینکه اعضای نیروی ســوم اطل㐴ع پیدا کرده 
باشــند، انجام شده اســت. چکی را که دربار به ملکی داده بود، برای 
وصول کردن به جوانی به اســم رسولی فر داده شده بود که در بانک کار 
می کرد. او در بانک متوجه می شــود که صاحب حساب این چک ها، 
دربار اســت. به حزب رفته و ســروصدا راه انداخته بود و در نهایت، به 
او پاسخ داده می شــود که دربار برای کمک به مبارزه با حزب توده این 
کمک های مالی را در اختیار خلیل ملکی گذاشــته اســت. وقتی این  
قضایا را خنجی مطرح می کند، پارســا می گوید من دیگر با شما حرفی 
ندارم و کارم تمام شد. خلیل ملکی هم اینها را تایید می کند و می گوید 

که من برای مبارزه با حزب توده این کار را کردم. 
به هرحال، پارســا بعد از این جلسه به شورای نهضت مقاومت ملی  
می رود؛ ماجرا را برای حاج ســیدرضا زنجانی تعریف می کند و حزب 
خنجی را، جریانی پاک و خالص و معتقد به استقل㐴ل و آزادی و وفادار 
نســبت به مصدق معرفی می کند و طیف ملکــی را جریانی می داند که 
اعوجاجاتی در کارش دیده شده و می گوید اگر بناست از این دو، یکی 
را دعوت کنیم، بهتر است حزب سوسیالیست را دعوت کنیم. به همین 
دلیل در نهضت مقاومت ملی، حزب سوسیالیســت دعوت می شود و 

جامعه سوسیالیست های خلیل ملکی دعوت نمی شود.
ســال 1339 که شــورای جبهه ملی تشکیل  شــد، به همان روال 
نهضت مقاومت ملی، حزب سوسیالیست را دعوت می کنند، نه جامعه 
سوسیالیســت ها را. بنابراین حزب سوسیالیســت دکتر خنجی با یک 
نماینده وارد شورا می شود که خود دکتر خنجی بود. در آن زمان شخص 
دومی از حزب سوسیالیســت در شورای مرکزی جبهه ملی ایران نبود. 
اگرچه بعدها غل㐴مرضا تختی و مســعود حجازی در کنگره 1341، به 

عضویت شورا انتخاب شدند و به شورا آمدند.
خلیل ملکی که دعوت نشــده بــود، نامه هایی را بــه دکتر مصدق 
می نویســد و شــکایت می کند که چرا مــن را به جبهــه ملی دعوت 
نکرده اند. همچنان که در نهضت مقاومت ملی هم دعوت نکردند؟ دکتر 
خنجی هم که به شــورا آمده بود، یک روز، اعل㐴میه ای را منتشر می کند 
کــه تعدادی از اعضای حزب سوسیالیســت آن را امضــا کرده بودند. 
اعل㐴میه دارای این فحوا بود که ما حزب سوسیالیســت را منحل اعل㐴م  با کریم سنجابی 	 سال 1340
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می کنیم و به افراد حزب دســتور می دهیم که به سازمان های جبهه ملی 
بپیوندنــد و به بقیه احزاب هم پیشــنهاد می کنیم که همین کار را بکنند 
و بگذارنــد که جبهه ملی تبدیل به یک جریان قدرتمند و تشــکیل㐴تی 

واحد شود.
من شخصاً شاید از دکتر حجازی شنیدم که باور آن ها، آن زمان این 
بوده که جبهه ملی باید شبیه حزب کنگره هند شود یعنی حزبی فراگیر 
و رهبر این حزب فراگیر مانند گانــدی که رهبر حزب کنگره بود، باید 
دکتر مصدق باشــد؛ دکتر مصدق، گاندی ایران است و باید حزب اش 
هم جبهه ملی ایران باشــد. این شــد که این ایده شکل گرفت و حزب 
سوسیالیست منحل اعل㐴م شد. البته سایر احزاب با این پیشنهاد موافق 

نبودند و می خواستند تشکل حزبی خود را داشته باشند.
درســت در همان شرایطی که حزب را منحل کردند، در اردیبهشت 
1340 نهضــت آزادی اعــل㐴م موجودیت کرد. علت تشــکیل نهضت 
آزادی به انتخابات هیات اجراییه جبهه ملی ایران برمی گردد. متاسفانه 
تمام انشــعابات و ناســازگاری ها در احزاب ایران، در مقطع انتخابات 

درون سازمانی، اتفاق می افتد.
همان اوایل در یک جلسه شورای مرکزی، قرار بود انتخاباتی برای 
انتخاب هیات اجراییه برگزار  شود. بنا بود که هفت نفر انتخاب شوند. 
مهندس بــازرگان هم یکی از کاندیداهایی بود کــه برای هیات اجراییه 
کاندیدا شــده بود. طبق اســاس نامه، رای گیری کتبی و مخفی انجام 
شــد و پس از اینکه رای ها خوانده شد، مهندس بازرگان انتخاب نشد.

آقای ادیب برومند به عنوان ناظر و شاهد می گفت که ما دیدیم مهندس 
بــازرگان بعد از اعل㐴م نتایج آرا، بــدون خداحافظی، از در بیرون رفت. 
یعنی او تقریباً به حالت قهر رفته بود و ســه یا چهار روز بعد، تشکیل 
نهضت آزادی را اعل㐴م کرد. کســانی که با مهندس بازرگان در تاسیس 
نهضت آزادی همراه شــدند، دکتر یدالله ســحابی، آیت الله طالقانی و 
حسن نزیه بودند. در بیانیه نهضت آزادی گفته شده بود که ما مسلمان، 
ایرانی و مصدقی هســتیم و در عرض جبهه ملی هم نیســتیم، بلکه در 
طول این جبهه قرار داریم و به عنوان یک حزب می خواهیم به جبهه ملی 

بپیوندیم و یکی از احزاب جبهه ملی باشیم.
آن ها درخواســت عضویت خود را به شــورای جبهــه ملی دادند و 
شــورا هم این درخواســت را به هیات اجراییه داد و بنا شــد هفت نفر 
اعضای هیات اجراییه این درخواست را بررسی کنند و جواب مقتضی 
را بدهند. این هیات شامل اللهیار صالح، کریم سنجابی، شاپور بختیار، 
اصغر پارسا، غل㐴محسین صدیقی، عبدالحسین خلیلی و شمس الدین 

امیرعل㐴یی بود. 
در ضمــن چهار نفر از اعضای نهضــت آزادی یک جزوه  24-25 
صفحه ای امضا کرده و در آن سران جبهه را به سازش کاری، وابستگی، 
سو´اســتفاده و شــرکت در ساخت کاخ ســنا و... متهم کرده بودند. 
هیات اجراییه تاکید کرد این چهار نفر با این مواضعی که در بیانیه خود 
گرفته اند، نمی توانند وارد جبهه ملی شوند، چون به سران جبهه به شدت 

تاخته اند. البته این چهار نفر بیشتر حزب ایران را، مورد حمله قرار داده 
بودند یعنی حزبی که ســران آن اللهیار صالح، دکتر سنجابی، مهندس 

حسیبی، دکتر بختیار، مهندس زیرک زاده و اصغر پارسا بودند.
  j ا به جبهه ملیµµات اجراییه با ورود آن هµµار نفری که هیµµآن چه 

مخالفت کرد، چه کسانی بودند؟ 
عباس شــیبانی، عباس رادنیــا، عباس ســمیعی و رحیم عطایی 
)خواهرزاده مهندس بازرگان(. هیات اجراییه به نهضت آزادی پاســخ 
می دهد ما اساس نامه، اعتقادات و افرادی که نهضت آزادی را تشکیل 
داده اند، تایید می کنیم و می پذیریم ولی نهضت آزادی برای اینکه بتواند 
وارد جبهه ملی شــود، باید آن چهار نفر را کنار بگذارد. بازرگان، عضو 
شــورای مرکزی جبهه ملی بود؛ اگرچه در روز انتخابات قهر کرده بود 
ولی همچنان در شورا عضویت داشــت. بازرگان گفت: این چهار نفر 
عضو نهضت آزادی هســتند و با نهضت آزادی به جبهه ملی می آیند. 
هیــات اجراییه جبهه ملــی زیر بار نرفت و این مســاله کوچک بعدها 
باعث تضعیف و تفرق نیروهای ملی شــد. معروف اســت که وقتی در 
کنگره جبهه ملی دکتر صدیقی می گوید که آن چهار نفر را کنار بگذارید 
تــا بتوانید وارد جبهه شــوید، مهندس بازرگان می گویــد: »بودور که 
واردور« دکتر صدیقی نیز عینکش را جابه جا می کند و می گوید: »آقا! 
یعنی چه این جمله ایشــان، من نمی فهمم، ترکی بلد نیستم.« به دکتر 
صدیقی می گویند یعنی »همین اســت که هســت.« دکتر صدیقی هم 

می گوید: »خب! پاسخ جبهه هم همین است که هست.«
به گمــان من، مهنــدس بازرگان و دیگر ســران جبهه ملــی باید با 
سعه صدر و مصلحت اندیشی مساله را حل می کردند. مثل㐴 باید پیشنهاد 
می کردند که آن چهــار نفر، حداقل یک عذرخواهی کنند و بگویند ما 
در شرایط عصبانیت این نامه را نوشته ایم و از کسانی که نام برده بودند، 
دلجویــی کنند و قضیه را این طوری حل کننــد. جبهه ملی هم باید با 
ســعه صدر آن را می پذیرفت، ولی متاســفانه نه آن ها این کار را کردند و 
نه این ها پذیرفتند و هر دو روی شروط خود ایستادند تا اینکه به کنگره 

سال 1341 رسیدیم.
در کنگره سال 1341 باز نهضت آزادی درخواست خود را برای ورود 
بــه جبهه ملی مطرح کرد. چون خیلی از اعضای نهضت آزادی، عضو 

جبهه ملی هم بودند و در کنگره شرکت داشتند.
  j.البته نهضت آزادی تایید و تبریک دکتر مصدق را هم داشت

تایید دکتر مصدق را داشــتند ولی دکتر مصدق یک فرد مبادی آداب 
و محترم بود. وقتی جمعیتی می نویسد که ما در جهت اهداف و نظرات 
شــما حزبی را به نام نهضت آزادی ایران تشکیل داده ایم، طبیعتاً ایشان 
پاســخ تند نمی دهد، بلکــه برای آن ها آرزوی موفقیــت می کند. یعنی 
نمی توان به واســطه اینکه دکتر مصدق تشــکیل نهضت آزادی را تایید 
کرده، گفت که جبهه ملی را تایید نمی کند. پیام صوتی که دکتر مصدق 
برای کنگره جبهه ملی فرستاد، نشانه تایید جبهه ملی و کنگره آن بود. 
در جبهه ملی، شــخصیت هایی بودند که مثل بــرادران و فرزندان دکتر 
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مصدق بودند و عمری با او همراه بودند مثل㐴 اللهیار صالح که می گفتند 
اگر دکتر مصدق، گاندی ایران اســت، اللهیــار صالح هم نهروی ایران 
اســت یا دکتر کریم ســنجابی که جزو 20 نفری است که همراه مصدق 
در ســال 1328 در دربار متحصن می شــود و جبهه ملی با این تحصن 
تشــکیل شــد. او وزیر کابینه مصدق بود. همچنین فردی مثل اصغر 
پارسا که خیلی مورد عل㐴قه دکتر مصدق بود و دکتر مصدق به او »ترک 
اوغلو« می  گفت؛ یعنی تاییــد دکتر مصدق را گرفتن، عدم تایید از بقیه 
تلقی نمی شــد. به ویژه که مصدق پیوســته احزاب را تایید می کرد؛ به 
تشــکیل احزاب معتقد بود و در زمان انقل㐴ب مشــروطیت که 24ساله 
بود، در چندین انجمن آزادی خواه عضویت داشت. آن زمان این امکان 
وجود داشــت که افراد در چندین انجمن حضور داشته باشند. بنابراین 
واقعاً به احزاب و تشــکل ها اعتقاد داشت. به هرحال، در کنگره جبهه 
ملی، ســال 1341 که نهضت آزادی درخواســت خود را مجدد مطرح 
کرد، کنگره هم پاســخ خود را تکرار کرد و گفت شما چهار عضو دارید 
که رهبران جبهه ملی را قبول ندارند. آن زمان عباس شــیبانی شخصا 
در کنگره حضور داشت. پس از آن، نهضت آزادی به دکتر مصدق نامه 
نوشت، مبنی بر اینکه ما را نمی پذیرند و درهای جبهه ملی را بسته اند. 
خلیل ملکی هم به دکتر مصدق نامه نوشت. داریوش فروهر هم به عنوان 
کسی که فکر می کرد در کنگره به حق خود نرسیده و جز خودش، کس 
دیگری رای نیاورده اســت، ازکنگره و شــورا ناراضی بود و او هم نامه 
نوشــت. این نامه ها که به دکتر مصدق رسید، عکس العمل ایشان این 
بود که باید به احزاب بها داده شــود و شورای جبهه ملی باید مرکب از 
نمایندگان احزاب باشد؛ همین مسائل باعث اختل㐴ف نظر او با شورای 
منتخب کنگره جبهه ملی می شــود. اما کسی که در این میان، بسیار بر 
ذهن دکتر مصدق تاثیر گذاشــت، نوه او، هدایت متین دفتری بود. او در 
کنگره حضور داشــت و برای عضویت در شورای مرکزی کاندیدا شده 
بود، اما رای نیاورد. البته به باور من، این اشــتباه بزرگ اعضای کنگره 
بود. آن ها باید به او که به عنوان تنها عضو خانواده دکتر مصدق در کنگره 
حضور داشــت، رای می دادند و می گذاشتند در شورا باشد. این کار را 
نکردند و او هم به مخالف کنگره تبدیل شد. آن زمان کسی جز اعضای 
خانواده دکتر مصدق نمی توانســت برای مل㐴قات او به احمدآباد برود. 
متین دفتری چون نوه  دکتر مصدق بود، این اجازه را داشت؛ او رفت، این 
نامه ها را برد، ذهن ایشــان را به هم ریخت و پاسخ ها را برگرداند. در آن 
زمان، این جفای بزرگی بود که در حق جبهه ملی ایران صورت گرفت.

  j ه احزاب وµµت که همµµه دکتر مصدق در آن نوشµµان نامه کµµهم
گروه های سیاسی باید در جبهه ملی دخالت کنند.

 این یکی از نامه های دکتر مصدق بود. در آن زمان، رئیس شورای 
مرکزی جبهه ملی ایران دکتر مهدی آذر و رئیس هیات اجراییه اللهیار 
صالح بود. دکتر آذر پاسخی در مقابل نامه دکتر مصدق نوشت که شما 
در حصر هســتید و از شــرایط فعلی جبهه ملی مطلع نیستید. به نام 
شما و به نام جبهه ملی، هزاران نفر دور هم جمع شده اند و این هزاران 

نفر جزو این احزاب نیستند. تمام این احزاب را که شما می شناسید، 
جمعیتشــان در مجموع 500 نفر هم نمی شود. در حالی که ما تنها در 
تهران 20 هزار نفر عضو جبهه ملــی داریم که برای انتخابات کنگره 
رای داده اند، شما نمی توانید این گروه وسیع را نادیده بگیرید. جبهه 
ملی به نام دکتر مصدق، امروز تشکیل㐴ت گسترده ای دارد و این شورا، 
منتخب همان کنگره اســت و شما نمی توانید منتخبان کنگره را کنار 
بگذارید و فقط نمایندگان احزاب را دعوت کنید تا شــورا را تشکیل 

دهند. 
دکتر مصدق بــه دکتر آذر که وزیر کابینه دولت او بود، پاســخ داد. 
دوباره نامه هایی ردوبدل شــد و این جریان تا خرداد سال 1343 ادامه 
داشت. این نامه ها باعث شد که بال㐴خره دکتر مصدق نامه ای به رئیس 
شورا، آقای دکتر آذر، بنویسد و اعتراض کند که ]نقل به مضمون[ چرا 
درهای جبهه ملی را بســته اید و جمعیت ها را راه نمی دهید؟ این ها نیز 
پاسخ می دهند. دوباره دکتر مصدق می نویسد چرا اجازه ندادید نماینده 
دانشجویان را خودشان انتخاب کنند و در کنگره به نیابت از طرف آنان، 
دو نفر را انتخــاب کرده اید؟ در کنگره عباس نراقی و مهرداد ارفع زاده، 
به عنوان عضو شــورا انتخاب شده بودند. ساختار کنگره این گونه است 

که اعضای کنگره باید شورا را انتخاب کنند.
در این مقطع زمانی، اللهیار صالح، دکتر آذر، پارسا، دکتر سنجابی 
و حتــی دکتر بختیار و مهندس زیرک زاده و دیگران، در نامه ای به دکتر 
مصدق نوشتند حال㐴 که نظر جناب عالی به این شکل است که شورای 
منتخب کنگره به شورای نمایندگان احزاب بدل شود، ما کنار می مانیم 
تا شما دستور دهید شورای احزاب چگونه تشکیل شود؛ یعنی عمل㐴ً از 
خود سلب اختیار کردند و به کنار رفتند. دو نفر این نامه را امضا نکردند 
و گفتند ما آن را قبول نداریم؛ مهندس کاظم حســیبی و دیگری ادیب 
برومند. آن هــا گفتند که کنگره برای جبهه ملــی اصالت دارد و چون 
دکتر مصدق به علت حصر در جریان امور نیستند، روی خواسته خود 
پافشــاری می کنند. آن ها نه استعفا دادند، نه این نامه را امضا کردند اما 
به غیر از این دو نفر، بقیه به نوعی استعفا دادند. دکتر مصدق که این نامه 
را دریافت کرد، حکمی برای آقای باقر کاظمی )مهذب الدوله( نوشت 
مبنی بر اینکه شورای جبهه ملی را مرکب از نمایندگان احزاب تشکیل 
دهد؛ یعنی همان گونه که سلیقه اش بود. باقر کاظمی هم از حزب ملت 
ایــران، حزب مردم ایران و همچنین جامعه سوسیالیســت ها و نهضت 
آزادی که کنار مانده بودند، دعوت کرد نمایندگان خود را برای تشــکیل 
جبهه ملی معرفی کنند. هر یک از این احزاب هم نمایند گانی را معرفی 
کردند اما در یکی، دو جلسه که دور هم نشستند، دچار اختل㐴ف شدند؛ 
چون شــخصیت های برجســته ای مثل اللهیار صالح، دکتر سنجابی، 
اصغر پارســا، مهندس زیرک زاده، مهندس حســیبی، دکتر آذر، ادیب 
برومنــد و...، در میان آن ها نبودند؛ بنابراین پس از یکی، دو جلســه 

متفرق شدند و جبهه ملی در حقیقت متوقف شد. 
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3
جبهه ملی سکول㐴ر است

  j ت که هفتم مرداد 1344 تشکیلµµوم اسµµاین همان جبهه ملی س
شد؟

من این شــماره گذاری ها را قبول ندارم. جبهــه ملی، یک جریان 
اســت. ما می توانیم بگوییم دوره ســوم جبهه ملی، یکی، دو ماه بیشتر 
دوام نداشــت. با این احتســاب، جبهه ملی همان جریانی است که از 
ســال 1328 با هدایت دکتر مصدق تشکیل شــد؛ تا امروز ادامه دارد 
و یک جریان مداوم در آســتانه 75ســالگی اســت. افرادی می آیند و 
می روند و جایــگاه آن ها را افــراد جدیدی می گیرنــد. جبهه ملی که 
ال㐴ن من مســئولیت آن را دارم، دنباله همان جبهه ملی دکتر مصدق در 
ســال 1328 است؛ چون شــورای جبهه ملی که دکتر مصدق تشکیل 
داد، بعدهــا تبدیل به نهضت مقاومت ملی شــد. این شــخصیت ها، 
جبهه ملی ســال 1339 با همان چهره ها دکتر سنجابی، دکتر بختیار، 
مهندس حســیبی، مهندس زیرک زاده، اللهیار صالح و... را تشکیل 
دادند؛ اگرچه آن جبهه ملی در ســال 1343 متوقف شــد اما در خرداد 
1356، پس از آنکه نامه ســه امضایی کریم ســنجابی، شاپور بختیار و 
داریوش فروهر به شــاه منتشر شد، همان عده  شــورای جبهه ملی را 
با حضور همان چهره ها تشــکیل دادند؛ ســه امضاکننده نامه به اضافه 
زیرک زاده، حســیبی، حق شناس، پارسا، دکتر آذر، ادیب برومند، دکتر 
امیرعل㐴یی، مهندس خلیلی، شاه حسینی و... همین  چهره ها بودند که 
این جریان را ادامه دادند. جبهه ملی که ســال 1356 تشــکیل شد، با 
انقل㐴ب برخورد کرد؛ بعد از انقل㐴ب کار خود را ادامه داد، ســال 1360 
مرتد اعل㐴م شد و همچنان به کار خود ادامه داد. در سال 60، دکتر کریم 
سنجابی رئیس هیات رهبری بود و دکتر آذر رئیس هیات اجراییه و من 
هم عضو هیات اجراییه و مســئول میتینگ 25 خرداد 1360. پس این 
جبهه ملی، دنباله همان جبهه ملی اســت و در راستای آن قرار دارد و 
این انشعابات چندگانه ای که با افراد بدون پیشینه، در داخل و خارج از 

کشور ایجاد شده اند، اصالت جبهه ملی را ندارند.
  j ینی، آیا واقعا̱ امکان اینکه نهضت آزادیµµبا توجه به مواضع پس

بخشی از جبهه ملی باشد، وجود داشت؟ چون دارای رویکردهای 
مذهبی خیلی پررنگی اسµµت. جبهه ملی، عقبه سکول㐴ری دارد 
و قائل به دخالت مذهب در حکومت و سیاسµµت نیست. چطور 
نهضت آزادی می توانسµµت هم نشµµین جبهه ملی سکول㐴ر باشد؟ 
یکی از مĈال های پررنگ بودن اختل㐴فات مذهبی، مشµµاجره ای 
است که در کنگره جبهه ملی سر حجاب دو نفر از زنان درگرفت. 
نهضــت آزادی در کنگره جبهــه ملی، به حجــاب خانم ها پروانه 
اسکندری و هما دارابی ایرادی نگرفت. آنکه اعتراض کرد، شیخی بود 
به نام خلخالی که به عنوان نماینده یکی از شهرهای آذربایجان به کنگره 
آمده بود. البته باید ذکر کرد که او با شیخ صادق خلخالی متفاوت است. 

او که معمم بود، ایراد گرفت که این دو خانم چرا بی حجاب نشسته اند؟ 
و بعد گفت تا این دو نفر بی حجاب نشســته اند، مــن از کنگره بیرون 
می روم. در همان جا، آقای طالقانی بلند شد و گفت: »شیخ! اداواطوار 
درنیاور و بشــین. این  خانم ها، از فرهیخته ترین مردم این کشور، ملی و 
منتخب ســازمان زنان جبهه ملی هستند. این چه حرف هایی است که 
می زنید؟« یعنی نهضت آزادی در آن زمــان که نماینده روحانی اش در 
کنگــره، آیت الله طالقانی بود، به نوعــی از آن زنان حمایت کرد و هیچ 
مخالفتی با حجاب آن ها نداشــت. مــن نمی توانم بگویم آن تعصب در 
نهضــت آزادی وجود داشــت. فرزندان مهندس بازرگان دانشــگاهی 
بودند، تدریس و تحصیل می کردند و با شــرایط آن روز چادر سرشان 
نمی کردند. کمااینکه همسر ایشــان هم این کار را نمی کرد. اختل㐴فات 
جبهه ملی و نهضت آزادی چنان که گفتم، بیشتر تشکیل㐴تی بود. اگر آن 
چهار نفر عضو نهضت آزادی و نویسندگان آن نامه درباره رهبران جبهه 
ملی، عذرخواهی می کردند و یا جبهه ملی درباره این نامه چشم پوشــی 
می کــرد، آن ها به عضویت جبهه ملی درمی آمدند. البته این راهنمایی را 
هــم رهبران جبهه ملی به آن ها نکردنــد. آن ها از جبهه ملی کامل㐴ً جدا 
افتادنــد و بعد از بطن آن ها ســازمان مجاهدین خلق شــکل گرفت. 
برخی جوانان جبهه ملی نیز چریک های فدایی خلق را تشکیل دادند. 
زمانی که دانشــجو بودیم، با بیژن جزنی رفیق بودیم و کار می کردیم. در 
حالی که می دانستیم آن ها تیم دیگری دارند که با آن ها خیلی صمیمی تر 
هســتند. کمااینکه مجاهدین، حنیف نژاد، سعید محسن و بدیع زادگان 

و... نیز چنین وضعیتی داشتند.
  j م نمی آمد؟ چونµµیعنی مذهبی بودن نهضت آزادی چندان به چش

در اعµµل㐴م موجودیت نهضµµت آزادی نیز بر ˈمسµµلمان، ایرانی و 
یادی شده بودˉ این تاکید بر وجه مذهبی،  مصدقیˇ بودن تاکید ز

با کاĳم حسیبی در باشگاه جبهه ملی 	 سال 1358
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می توانست گویای تفاوت آن ها با دیگر احزاب عضو جبهه ملی 
باشد.

مهندس بــازرگان گرایش های قوی مذهبی داشــت. گرچه که در 
ســال های پایانی عمــر دیدگاه های قبلی خود را پــس گرفت. ولی او 
انجمن های اســل㐴می مهندسین و دانشجویان را تشکیل داده بود. یادم 
هست زمانی که من کل㐴س پنجم یا ششم دبیرستان بودم که مصادف بود 
با زمانی که جبهه ملی در ســال 1339 تازه فعالیت خود را شروع کرده 
بود، دبیری داشتیم که اصفهانی بود، شــیخ بود و آقای منصور زاده نام 
داشــت و از دوستان مهندس بازرگان بود و در دبیرستان مروی انجمن 
اســل㐴می ایجاد کرده بود. او بعد از ســاعت چهار که مدرســه تعطیل 
می شد، هر هفته یک روز در سالن دبیرستان، از طرف »انجمن اسل㐴می 
دانش آموزان دبیرســتان مروی« مهندس بازرگان را دعوت می کرد تا به 
آنجا بیاید و برای دانش آموزان ســخنرانی کند؛ مهندس بازرگان در این 
دبیرستان، تبلیغات اســل㐴می و مذهبی می کرد. بازرگان در خانواده ای 
متدین، متعصب و مذهبی متولد شــده بود و در عین حال، فردی آزاده 
و مســتقل، کاربلد و مصدقی بود. او مردی شریف و راستگو بود ولی 
گرایش مذهبی هم داشــت. بــه همین دلیل از انجمن های اســل㐴می 
دانشجویان و مهندســان که ایجاد کرده بود، توانست نهضت آزادی را 
تشــکیل دهد؛ یعنی نهضت آزادی از درون انجمن های اسل㐴می ایجاد 
شــد. همه اصول اعتقادی بــازرگان را می دانند و با عملکرد او آشــنا 
هستند. بازرگان با روحانیون خیلی معیت و رفت و آمد داشت ولی جبهه 
ملی این گونه نبود و جریانی ســکول㐴ر بود. کمااینکه هنوز هم سکول㐴ر 
اســت. از اصول اعتقادی جبهه ملی، جدایی دین از حکومت است و 

این اصل سوم اساس نامه جبهه است.
  j جدایی دین از حکومت یا جدایی دین از سیاست؟ چون در جبهه

ملی افرادی مĈل حسین شاه حسینی هم بودند که اتفاقا̱ خیلی هم 
مذهبی بودند؟

جدایی دین از حکومت؛ شاه حســینی با وجود آنکه مذهبی بود، با 
وجود اعل㐴م ارتداد جبهه ملی، کارش را در جبهه ملی ادامه داد؛ گرایش 

مصدقی و ملی اش بیشتر بود.

4
معتقد به اقتصاد ارشادی هستیم

  j ران یا حزبµµل ایĈی مµµه حضور احزابµµما بµµویان شµµدکتر موس
سوسیالیست  در جبهه ملی اشاره کردید. می توان گفت که جبهه 
ملی نگاه سوسیالیسµµتی پررنگی داشته است. این موضوع در 
طی زمان و تا امروز دچار چه تļییراتی شµµده است؟ آیا شما خود 
را ذیل گروه های سوسیالیسµµتی در جهµµان می دانید؟ یا به تفکر 
ید که به تفکر راسµµت مدرن شµµبیه تر اسµµت؟         لیبرالی اعتقاد دار
امروز وقتی می خواهیم جļرافیای اقتصاد سیاسی جبهه ملی را 

ترسیم کنیم، در کجا باید آن را ببینیم؟
از نظــر تفکــر اقتصــادی جبهــه ملی ایــران خود را محــدود به 
چارچوب هــای مکاتب اقتصادی شناخته شــده نمی داند و به اقتصاد 
ملی، اقتصاد ارشادی و اقتصادی که منافع و مصالح ملی را تامین کند، 

اعتقاد دارد.
  jمنظور از اقتصاد ارشادی چیست؟

من برای شــما مثالــی از دوره دکتر مصدق می زنــم. اتحادیه صنف 
قصاب ها در تهران تصمیم گرفت که قیمت گوشت گوسفند را پنج ریال 
گران کند. در آن زمان، ســران صنف قصاب ها نزد دکتر مصدق رفتند و 
گفتند ما چنین تصمیمی داریم. چون برای ما مقرون به صرفه نیست که 
گوشــت را با قیمت فعلی بفروشیم. دکتر مصدق از آن ها خواست چون 
کشور درگیر مبارزه با استعمار، تحریم نفت و درصدد استقرار حاکمیت 
ملی اســت، از این پنج ریال افزایش قیمت صرف نظر کنند، ولی سران 
اتحادیه این موضوع را نپذیرفتند. گوشــت از ســه و نیم تومان شد چهار 
تومان. دو، ســه روز بعــد، دکتر مصدق که شــیل㐴ت را ملی کرده بود و 
ماهی های سفید دو تا سه کیلویی دریای مازندران در انبارها بود، دستور 
داد ماهی هــا را به وفور در تهران توزیع کنند. آن زمان من 10 یا 11 ســال 
بیشتر سن نداشتم؛ ولی به خاطر دارم که سر هر خیابانی روی تخته های 
ســه، چهارمتری به وفور ماهی ریخته بودنــد و فریاد می زدند: »ماهی 
ســفید دریایی؛ دانه ای یک تومان؛ بخورید و به جان دکتر مصدق دعا 
کنید«. این فریاد ماهی فروشان بود. این طور شد که مردم شروع به ماهی 
خوردن کردند و گوشــت خریداری نشــد. چهار، پنج روز که گذشت، 
اعضــای اتحادیه قصاب ها حرف خود را پس گرفتند و گوشــت ها را به 
قیمت اولیه فروختند؛ در واقع، عقب نشــینی کردند. ما چنین حرکتی 
را یک کار ارشــادی در اقتصاد می دانیم. یعنــی حرکتی که اقتصاد را، 
به نفــع مردم جهت می دهد و متوازن می کند. اقتصاد ارشــادی، جهت 
دادن اقتصاد به سمت منافع ملی و مردمی است. با این اوصاف اقتصاد 
ارشــادی ایجاب می کند که پال㐴یشگاه های نفت را هیچ زمانی به بخش 
خصوصی واگذار نکنند؛ به واقع آنچه که در برنامه های توســعه مطرح 
شده است، غلط است. چون بخش خصوصی کسی نیست جز بخشی 
از حاکمیت که توان مالی دارد. مشــخص اســت بخش خصوصی که 
می تواند پال㐴یشگاه را بخرد، چه کسی است؟! ما اعتقادی به سوسیالیسم 
علمی و مارکسیســم نداریــم؛ مالکیت خصوصی را قبــول داریم. اگر 
می بینید که اکثریت اعضای جبهه ملی سوسیالیست هستند، بدانید که 
آن ها سوسیالیست های معتدل و سوسیال دموکرات هستند. بنابراین، در 
عیــن حال که معتقدیم راه آهن نباید به بخش خصوصی واگذار شــود و 
دولت باید بر پال㐴یشگاه ها تسلط و نظارت داشته باشد، در عین حال، با 
اینکه یک سرمایه دار ایرانی بخواهد کارخانه ای را تاسیس کند و صدها 

نفر را به کار بگیرد، مشکلی نداریم و با آن موافقیم.
  j ب که مورد احترام دکترµµل مصطفی عالی نسĈبیه افرادی مµµش

مصدق بودند؟
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بله؛ ما خود را محدود به مکاتب شناخته شــده اقتصادی نمی کنیم. 
با این تعریف، نه به کاپیتالیســم بی بند و بار که در دنیای ســرمایه داری 
همه چیز را متعلق به بخش خصوصی می داند و دولت هیچ ندارد، باور 
داریم، نه به دولت کمونیستی مثل اتحاد جماهیر شوروی که تجربه ای 
شکســت خورده و ناموفق بود؛ بنابراین، ما معتقــد به »اقتصاد ملی« 
هســتیم و هرجا که منافع مردم ایجاب کند، تصمیمی گرفته می شود که 

بتواند این منافع ملی را تامین کند.

5
بعد از انقل㐴ب جمهوری خواه شدیم

  j اعضای جبهه ملی به نوعی فرزندان مشروطه بودند و همواره در
بیانیه های جبهه ملی پای بندی به اصول مشµµروطیت تکرار شده 
استˉ تا حدی که در زمره اختل㐴فاتی که جبهه ملی با دولت علی 
امینی داشµµت، تاکید جبهه ملی بر برگزاری انتخابات و اصرار بر 
تشµµکیل مجلس بود. امروز اما متولی مشروطه، سلطنت طلبان 
شµµده اند. آیا می توان گفت که جبهه ملµµی، وفادار واقعی جریان 
مشµµروطه خواهی ایران اسµµت یا بعد از انقل㐴ب جمهوری خواهی 
وجµµه پررنگ تری گرفت؟ به تعبیری، شµµما خود را یک تشµµکل 

مشروطه خواه می دانید یا جمهوری خواه؟
جبهه ملی در همه دوران حیات سیاســی خود و قبل از انقل㐴ب 57، 
مشروطه خواه بوده اســت؛ بر قانون اساسی مشروطیت تکیه می کرد و 
شعارش این بود که »شاه باید سلطنت کند؛ نه حکومت«. طبق قانون 
اساســی مشروطه، شاه از مسئولیت مبرا اســت و نباید در امور اجرایی 
دخالت کند. بنابراین جبهه ملی مشــروطه خواه بود و تا قبل از انقل㐴ب 
57، معتقد به قانون اساســی مشروطه. اما کســانی که قانون اساسی 
مشــروطه و حقوق مردم را زیرِ پا گذاشتند، چهار پادشاه بعد از انقل㐴ب 
مشروطیت بودند؛ دو شــاه قاجاریه و دو شاه پهلوی. آن ها بودند که به 
حقوق ملت پای بند نماندند؛ به آن ترتیب اثر ندادند و قانون اساســی را 
زیرِ پا گذاشــتند. دکتر مصدق در 24 سالگی، فعال انقل㐴ب مشروطیت 
بــود و پس از آن به مبانی مشــروطه وفادار ماند. در ســه روز از 25 تا 
28 مرداد 1332 که شــاه ایران را ترک کرده بود، برخی از رهبران جبهه 
ملی معتقد بودند که دیگر شــاه بازنخواهد گشــت؛ پس باید برای آینده 
مملکت فکری کرد و به دکتر مصدق پیشنهاد اعل㐴م جمهوری را دادند. 
او هم اتفاقاً مخالفت چندان شدیدی نکرد. ما شنیده ایم که او، یک روز 
پیش از کودتا، یعنی 27 مردادماه، چهار ساعت در این مورد با علی اکبر 
دهخدا مشورت کرد و به او پیشنهاد ریاست جمهوری را داد. البته برخی 
هم گفتند که پیشــنهاد مصدق به او، ریاست شورای سلطنت بوده ولی 
برخی هم گفته اند که پیشنهاد ریاســت جمهوری بوده است چون دکتر 
مصدق نزد شاه سوگند خورده بود به نظام سلطنتی مشروطه وفادار بماند 

و قصد نداشت خود او رئیس جمهور شود و دهخدا را مناسب دید.

دکتر مصدق در عین حال، شــخصیتی بســیار آینده نگر بود و هیچ 
ســندی در این زمینه به  جا نگذاشت تا بعدها کودتاچیان بگویند قصد 
داشته است که اساس سلطنت را به نفع ایجاد جمهوری طبق این سند 
برهــم زند؛ اگرچه که ایــن اتهام را به دکتر فاطمی منتســب کردند اما 

نتوانستند درباره دکتر مصدق سندی بیابند.
پس از انقل㐴ب 57، در اســاس نامه جبهه ملــی جمهوری خواهی 
گنجانده شــد. در ماده اول اساس نامه گنجانده شد که جبهه ملی ایران 
به آزادی اعتقاد دارد و به حاکمیت ملی در نظام جمهوری بها می دهد. 
بنابراین جبهه ملی طبق اساس نامه آن، جمهوری خواه است. برخل㐴ف 
نظام پادشــاهی که قــدرت در آن موروثی اســت، در نظام جمهوری 
رئیس جمهور در یک مدت محدود برای مــردم کار می کند و بعد باید 
جــای خود را به دیگری واگذار می کند که او هم توســط مردم انتخاب 
می شــود. پس در حال حاضر رژیم جمهوری، کامل تر و نزدیک تر به 
نظام دموکراسی و مردم سال㐴ری اســت. به همین مناسبت، جبهه ملی 
هم به عنوان یک سازمان پویا نباید خود را اسیر گذشته کند و به گذشته 
چشم داشــته باشــد. بلکه باید به آینده نگاه کند و اگر نظامی بهتر از 
جمهوریت هم پیدا شد، آن نظام بهتر را بپذیرد و در یک کلمه پویا باشد.

6
چرا بختیار از جبهه ملی اخراج شد؟

  j شاه در ماه های پایانی حیات نظام پهلوی به چهره های ملی برای
قبول نخسµµت وزیری رجوع کردˉ او به دکتر صدیقی پیشنهاد داد 
که قبول نکرد. فرح پهلوی سµµال 90، در مصاحبه ای با بی بی سی 
یوش فروهر نیز پیشµµنهاد نخست وزیری شد  گفت که حتی به دار
که قبول آن را منوط به رضایت آیت الله خمینی دانسµµته بود. در 
نهایت، به شµµاپور بختیار پیشنهاد شد و پذیرفت. ولی چرا شاپور 
بختیار که عضو قدیمی جبهه ملی بود و در دوره نخسµµت وزیری 
یر عکس دکتر مصدق نشسµµت و سµµخنرانی کرد، پس از قبول  ز
نخسµµت وزیری از جبهµµه ملµµی اخراج شµµد. اگر بنا بµµود دولت 
مشروطه خواه و فردی ملی سµµر کار بیاید، ĳاهرا اینها همه فراهم 

بود، چرا چهره ای مĈل بختیار در آستانه انقل㐴ب پس زده شد؟
دکتر بختیــار خارج از موازین تشــکیل㐴تی و اجماع همراهان خود 
حکم نخســت وزیری را از شــاه پذیرفت. موازین تشــکیل㐴تی ایجاب 
می کرد که وقتی چنین پیشــنهادی به او شــد، آن را در شورای مرکزی 
جبهه ملی ایران مطرح و از نظر خود دفاع کند یا بگوید، بهتر است که 
ما یک دولت تشکیل دهیم و به یک آینده مبهم دل خوش نکنیم؛ شرایط 
فراهم شده و شاه برای تشــکیل کابینه به من رجوع کرده است. اما او 
این کار را نکرد. او یک روز قبل در جلسه شورا، هیچ صحبتی در مورد 
این پیشنهاد نکرد و فردای آن روز در رسانه ها موضوع نخست وزیری او 
اعل㐴م شد. این کار بختیار اشتباه بود. به همین دلیل هیچ کس از جبهه 
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ملی با او همراه نشــد و در کابینه او هیچ فردی از اعضای شناخته شده 
جبهه ملی حضور نداشــت. این در شرایطی است که به دکتر سنجابی 
پیش از بختیار چنین پیشنهادی شــد و حتی سنجابی به مل㐴قات شاه 
هم رفت. ســپهبد مقدم، رئیس ساواک شخصاً دکتر سنجابی را، سوار 

ماشین خود کرد و به مل㐴قات شاه برد.
  j نجابی، پیش از پیشنهاد به صدیقی بود یا پس ازµµگفت وگو با س

آن؟
پیشنهاد به دکتر ســنجابی پیش از دکتر صدیقی و دکتر بختیار بود. 
البته اصل㐴ً مراجعه ای به آقای فروهر نشد؛ یا من از آن بی اطل㐴ع هستم. 
در مجموع، ســه نفر از اعضای جبهه ملی برای تشکیل کابینه از سوی 
شــاه دعوت شدند؛ اول دکتر ســنجابی، بعد دکتر صدیقی و بعد دکتر 

بختیار.
  j اتµµما در جلسµµرا دکتر صدیقی این موضوع را نپذیرفت؟ شµµچ

بررسی این پیشنهاد بودید؟
خیر؛ من در آن زمان عضو شــورای مرکزی نبودم ولی رویداد های 
آن برهه را به طور کامل می دانم. دکتر سنجابی به شاه گفته بود من برای 
اداره مملکت قبول مسئولیت می کنم مشروط بر اینکه آیت الله خمینی 
هم این موضوع را قبول کند و بپذیرد که کابینه تشــکیل دهم. در زمان 
پیشــنهاد شاه، شــرایط به گونه ای بود که تمام مملکت در آتش انقل㐴ب 
می ســوخت و همه جا عکس های آیت الله خمینی دیده می شد. ایشان 
هم خارج از کشور اعل㐴میه هایی می دادند که همه اش صحبت از آزادی 
و استقل㐴ل بود که مردم آن ها را می پسندیدند. انقل㐴ب مثل بهمنی بود که 

از قله کوه سرازیر شده بود و هر آنچه سر راهش بود را درهم می نوردید 
و از بین می برد؛ کسی دیگر نمی توانست جلوی آن را بگیرد. بختیار که 
این ریسک را کرد، بعدها گفت که من می دانستم شانس خیلی کم دارم 
ولی ریسک کردم تا شاید بتوانم حرکتی انجام دهم. به هرحال، سنجابی 
به این دلیل نپذیرفت. آیت الله خمینی هم در پاریس اعل㐴م می کرد: »شاه 

باید برود«؛ یعنی امکان نداشت چنین چیزی را بپذیرد.
  j نظر آقای صدیقی این بود که شاه باید در کشور بماند اما سنجابی

و بختیار مخالľ این مسµµاله بودندˉ معتقد بودند شµµاه باید برای 
مدتµµی کوتاه ایران را ترÛ کند تا بتوان کاری کرد. شµµاه البته در 
پاسخ به سنجابی، پیشنهاد خروج از ایران را رد کرد اما در نهایت، 

وقتی بختیار هم این پیشنهاد را داد، پذیرفت.
شــرط دکتر ســنجابی این بود که تشــکیل کابینه را در صورتی که 
آیت اللــه خمینی هم این موضــوع را بپذیرد، انجــام می دهد. این کار 
عاقل㐴نه بود. دکتر صدیقی هم به شــاه گفت به شرطی تشکیل کابینه را 
قبول می کنم که شــما در مملکت بمانید؛ حال㐴 هر کجای کشور شده 
اســت، مثل کیش یا نوشهر؛ چون معتقد بود ارتش از شاه حرف شنوی 
دارد و بدون شــاه، ارتش مضمحل می شــود. به نظر می رسد، این نگاه 
دکتر صدیقی عاقل㐴نه؛ وطن پرســتانه و درست بود اما شاه در آن زمان، 
همواره به ســاعت خود نگاه می کرد که ببیند چه زمانی باید کشــور را 
ترک کند؛ چــون او در ذهنش این موضوع حک شــده بود که پدرم را 
انگلیسی ها آوردند، بعدها همان ها او را بردند؛ من را هم انگلیسی ها و 
آمریکایی ها که کشور را اشغال کرده بودند، آوردند و سلطنتم را تضمین 
کردند و در 28 مرداد هم آن ها بودند که من را به ســلطنت برگرداندند؛ 
حال㐴 هم چــون آن ها می گویند بــرو، پس باید بروم. محمدرضاشــاه 
پهلوی یک شــخصیت مســتقل و مردمی نبود که بایســتد و مقاومت 
کند؛ او می خواســت برود. بنابراین شرط دکتر صدیقی را نپذیرفت و به 
فرماندهان ارتش که با چشمان گریان به پایِ او افتادند تا نرود، گفت: 
»مســائلی وجود دارند که شــما نمی دانید و از آن خبر ندارید. من باید 

بروم.«
چه مســائلی بودند که آن ها خبر نداشــتند؟ مســاله این بود که او 
می دانســت آمریکایی ها و انگلیســی ها، همه جا نفوذ و رسوخ دارند؛ 
می ترسید یک گلوله به سرش بزنند و کارش را تمام کنند. شاید آن زمان 
نمی دانست حسین فردوســت که نزدیک ترین فرد به او بود، از عوامل 
بیگانگان است و او را فروخته است. بنابراین با آن ذهنیت، حق داشت 
کــه بگوید من دیگر نمی توانم بمانم و به فرماندهان می گفت که شــما 

نمی دانید. 
به هرحــال، دکتــر بختیار که این ریســک را پذیرفــت، هم از نظر 
تشکیل㐴تی و هم از نظر زمان سنجی کار درستی نکرد، چراکه معلوم بود 
که انقل㐴ب پیروز می شود. ما که در آن زمان جوان بودیم؛ این موضوع را 
حس می کردیم که رژیم شــاه، ازهم پاشیده است و مضمحل است اما 

دکتر بختیار با وجود همه آن شرایط، تشکیل کابینه را قبول کرد.

با کریم سنجابی و اعĬای جبهه ملی y سال 1358
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اولین بار است که من این موضوع را می گویم که آن کار دکتر بختیار 
باعث شــد تعادل در جبهه ملی نیز دچار مشکل شــود. چون بختیار 
مذهبی نبود و به شــدت طرفدار ادامه مشــروطیت، حفظ پادشاهی و 
قانون اساسی مشروطیت بود. درســت نقطه مقابل، فروهر بود که در 
آن زمان، بــه جریان انقل㐴ب و آیت الله خمینی نگاهی مثبت داشــت؛ 
روابطی با خانواده و فرزندان آیت الله داشــت و تصور می کرد با پیروزی 
انقل㐴ب، شخصیت اصلی و برتر خواهد بود. او تصور می کرد چون مدتی 
با مصطفی خمینی در زندان هم بند بوده و همسرش، با دختران آیت الله 
خمینی، آشنا و در ارتباط بودند و آیت الله خمینی هم چند بار ذکر کرده 
بود که از فروهر خوشش می آید، در آینده و بعد از انقل㐴ب، او موقعیت 

درخشانی خواهد داشت. 
اما دکتر سنجابی، انسانی پراگماتیک و عمل گرا، معتدل و میانه رو 
بود. وقتی که دکتر بختیار به آن طرف کشــیده شــد و دکتر سنجابی را 
رها کرد دکتر سنجابی بیشــتر تحت تاثیر افرادی که به طرف انقل㐴بیون 
مذهبی گرایش داشتند مثل فروهر ومانیان و شاه حسینی قرار گرفت و 
به ســمت جریان اسل㐴می کشیده شد و دســت آخر هم به نوفل لوشاتو 

رفت. 
اگر بختیار در کنار ســنجابی و فروهر یعنی سه نفری که به شاه نامه 
نوشــته بودند، می ماند، جبهه ملی به این مسیر نمی رفت؛ تعادل جبهه 
ملی حفظ می شــد، روی اصول اعتقادی و موازین خود باقی می ماند 
و ایســتادگی می کرد؛ به ویژه قبــل از رفرانــدوم 12 فروردین 1358. 
البتــه دکتر ســنجابی خیلی زود و دو هفته بعد از پیــروزی انقل㐴ب، از 
دولت موقت اســتعفا داد. بهتر بود که وقتی رفتارهای اقتدارگرایانه و 
انحصارطلبانه شروع شد، همه اعضای دولت موقت با او همراهی کنند 
و دسته جمعی استعفا دهند. به احتمال زیاد، روال بهتری پیش می آمد.

7
ماجرای دیدار سنجابی با رهبر انقل㐴ب

  j دیدار سنجابی با آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو، تصمیم جبهه
ملی بود؟

دکتر ســنجابی از ســه ماه قبــل از اینکه آیت اللــه خمینی به دلیل 
مزاحمت های صدام حســین از عراق خارج شود و به فرانسه برود، به 
جامعه بین الملل سوسیالیست ها در کانادا دعوت شده بود. چون دکتر 
ســنجابی با سوسیالیســت های خیلی معتبر و نام دار اروپا، آشنایی و 
مراوده داشت و در زمان دانشجویی با برخی از آن ها هم کل㐴س بود؛ مثل 
فرانسوا میتران، اول㐴ف پالمه و...؛ همه این افراد او را می شناختند و از 
مقامات ایران خواسته بودند که اجازه دهند دکتر سنجابی در این کنگره 
شرکت کند. ســنجابی قبول کرده بود و در شورای جبهه ملی هم آن را 
مطرح کرد و شورا هم تایید کرده بود که او برود و حتی هزینه مسافرتش 
را نزدیک ترین دوســت دکتر بختیار، یعنی عبدالرحمان برومند تامین 

کرده بود. بنابراین، سنجابی برای مل㐴قات با آیت الله خمینی به فرانسه 
نرفته بود. او بــه پاریس رفت تا بتواند از آنجا برای شــرکت در کنگره 
سوسیالیســت ها که قرار بود در کانادا برگزار شود، پرواز کند. در همان 
زمــان که باید از پاریس به کانادا پــرواز می کرد، آیت الله خمینی هم در 
نوفل لوشاتو مستقر شده بود. ســنجابی با اعضای شورای جبهه ملی 
مشــورت کرد که من به فرانسه می روم و آیت الله خمینی هم در فرانسه 
است، آیا با او مل㐴قاتی انجام دهم یا خیر؛ اعضای شورای جبهه ملی، 
مل㐴قات با آیت الله خمینی را تایید کردند و گفته بودند چراکه نه؛ ما، باید 

با ایشان مل㐴قات کنیم، حرف بزنیم و نظراتشان را بدانیم. 
دیویــد اوئن وزیر خارجه انگلیس که سوسیالیســت و عضو حزب 
کارگر بریتانیا و از کسانی بود که باید در کنگره سوسیالیست ها شرکت 
می کرد، در همان روزها بیانیه ای در حمایت از شــاه و انتقاد از انقل㐴ب 
صادر کرد. دکتر ســنجابی هم همین موضوع را مورد اعتراض قرار داد 
و گفت وقتی وزیر خارجه انگلیس در این کنگره شــرکت می کند، من 
دیگر در آن شرکت نخواهم کرد. این طور شد که به سفر خود در پاریس 
خاتمه داد و مل㐴قات و گفت وگویی دو، سه جلسه ای با آیت الله خمینی 
داشت. آن اعل㐴میه سه ماده ای دکتر سنجابی در پاریس دیدگاه ایشان بود 
و امضای آیت الله خمینی را نداشت بنابراین نمی توان آن را بیعت خواند. 
در ماده ســوم این اعل㐴میه آمده اســت که نظام حکومت ایران باید 
بر اســاس »اصول دموکراسی و موازین اســل㐴می« با مراجعه به آرای 

عمومی معین شود. بعدها به این عبارت نقد وارد شد.
این سه ماده صرفا توسط خود دکتر سنجابی نوشته شده و کسی از او 
نخواسته بود که چطور بنویسد. چنان که دکتر سنجابی بعدها نقل  کرد، 
شب قبل از اینکه مل㐴قات دیگری را با آیت الله خمینی در پاریس داشته 
باشد، سر میز شام که آقای ابوالحسن بنی صدر، محمد مکری، احمد 
ســل㐴متیان و چند تن از اعضای قدیمی جبهه ملی حضور داشتند، قلم 
را برداشته و این بیانیه را نوشته و امضا کرده و برای دیگران خوانده است 

و آنان هم گفتند خیلی عالی است.
در ماده اول آمده بود »ســلطنت کنونی ایران با نقĪ قانون اساسی 
و تسلیم در برابر سیاســت بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است«. 
تا آن زمان در داخل کشــور این موضوع را هیچ کس نگفته بود. اگرچه 
آیت الله خمینی آن را می گفت ولی ایشــان در خارج از کشور بود. ماده 
دوم این بود که »تا زمانی که وضع سلطنت استبدادی کنونی باقی است، 
جنبش ملی و اســل㐴می ایران با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد 
کرد.« ماده سوم هم درباره تعیین حکومت آینده ایران با مراجعه به آرای 
عمومی بود. آن زمان هیچ ایرادی بر این ســه ماده وارد نمی شــد؛ ولی 
بعدها انتقادات شــدیدی به دکتر سنجابی شــد که چرا قائل به قرابت 
»اصول دموکراسی و موازین اسل㐴می« شده است. عوامل رژیم سابق و 
برخی رقبای داخلی به دکتر سنجابی اتهاماتی را وارد می کنند؛ در حالی 
که او سیاستمداری شریف و پاکدامن و واقعاً به آزادی، استقل㐴ل، حفظ 
تمامیــت ارضی و نگاه مصدق پای بند بــود. گناه او این بود که ورود به 
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کابینه را، برای دو هفته پذیرفت؛ البته وقتی که دید، روال دیگری حاکم 
است، استعفا داد. اگرچه که مهندس بازرگان، استعفای او را نپذیرفت؛ 
ایشــان هم برای اینکه به وزارت خارجه نرود، تمارض کرد، خود را به 
بیماری زد و در بیمارستان ایرانمهر از 16 یا 17 اسفند 57، تا شب عید 
بستری شد و تاکید  می کرد که بیمار است و نمی تواند کار کند. پزشکان 
عنوان کردند ایشان »FUO« »تب ناشناخته« دارد و بستری اش کردند 
تا ریشــه تب را شناســایی کنند. به این ترتیب، او دیگر به وزارت خانه 
نرفت و بار دیگر، بر اســتعفای اش پافشاری کرد. بال㐴خره آقای احمد 
خمینی از طرف آیت اللــه خمینی پیغام آورد که شــما اگر می خواهید 
استعفا دهید، صبر کنید تا رفراندوم 12 فروردین برگزار شود و پس از آن 
استعفا بدهید. دکتر سنجابی این موضوع را پذیرفت که استعفای خود 

را تا 12 فروردین مطرح نکند. 
  jجبهه ملی به رفراندوم قانون اساسی رای داد؟

خیر. جبهه ملی ایران، قانون اساسی بیرون آمده از مجلس خبرگان 
را دور از معیارهای دموکراســی و اصل تفکیک قوا می دانســت؛ به آن 
رای نداد و همیشه منتقد آن بود. اشتباه اصلی این بود که وقتی موضوع 
رفراندوم را اعل㐴م کردند و گفتند »جمهوری اسل㐴می؛ آری یا نه؟«، دکتر 
سنجابی و دیگر شخصیت های ملی نگفتند که جمهوری اسل㐴می یعنی 
چــه؟ آن را توضیح دهید. چون ما جمهوری را می فهمیم ولی وقتی این 
جمهوری قرار است اسل㐴می باشد؛ یعنی چه؟ یعنی این جمهوری باید 
چگونه باشد که اسل㐴می تلقی شود؟ این را باید توضیح می خواستند که 

نخواستند و اینجا اشتباه کردند.
به هرحال، بعد از برگزاری رفراندوم دکتر ســنجابی استعفا داد و در 
صف مخالفان قرار گرفــت. بیانیه ای 40صفحه ای در زمینه رفتارهایی 
که طی همیــن چند ماه اخیر انجام شــده بود یعنــی اعدام های روی 
پشــت بام، بگیروببندها و کشتن ها منتشــر کرد؛ تا اینکه در 25 خرداد 
60، کار به جایی رسید که مجبور شد مخفی شده و در نهایت، مخفیانه 
از کشور خارج شــود. این سرنوشت دکتر ســنجابی بود اما من ایرادم 
به طور کلی، به همه ملیون اســت که در زمان انقل㐴ب متحد و هماهنگ 

عمل نکردند. اول، به دکتر بختیار انتقاد دارم که همراه دکتر ســنجابی 
نایســتاد تا تعادل در رهبری جبهه ملی باقی بماند. ایرادی که به دکتر 
سنجابی می گیرم، این است که در بیانیه خود از تعبیر »اصول دموکراسی 
و موازین اســل㐴می« استفاده کرد. اشکال بعدی هم این است که موقع 
رفراندوم باید مطرح می کرد که »جمهوری اسل㐴می« یعنی چه؟ و قرار 

است چه کاری بکنند.
البته دکتر ســنجابی؛ در یکی از مصاحبه های اش پیش از رفراندوم، 
وقتی از او ســوال کردند »جمهوری اســل㐴می یعنی چه؟«، پاســخ داد 
جمهوری اســل㐴می، جمهوری ای اســت مثل تمام جمهوری ها و لغت 
اسل㐴می که به دنبال این واژه آمده، به این دلیل است که رئیس جمهور آن 
مسلمان است، اغلب نمایندگان مجلس مسلمان و تمام وزرا نیز مسلمان 
هســتند. یعنی از کلمه اسل㐴می در اینجا به این خاطر استفاده شده است 

که این جمهوریت به مسلمانان تعلق دارد و چیزی غیر از این نیست.

8
دانش آموزی که عضو جبهه ملی شد

  j ˉما گفتید که به جبهه ملی اول، دوم، سوم و... قائل نیستیدµµش 
معتقدید روالی مستدام بوده و بنابر شرایĮ کشور گاه توقľ هایی 
یابی تان از فرازونشµµیب های جبهه ملی  نیز داشµµته اسµµت. ارز
چیسµµت؟ جبهه ملµµی در چه دوره ای توانسµµت رسµµالت و کار 
تشکیل㐴تی اش ˕البته بسته به شرایĮ حاکم بر کشور˔ را به  خوبی 
یابی تان از مقایسه  انجام دهد و چه دوره هایی دچار فترت شد؟ ارز

این ادوار چیست؟ خودتان از چه دوره ای وارد جبهه ملی شدید؟
من مایل به صحبت کردن از خودم نیســتم ولی چون شــما ســوال 
می فرمایید، مختصرا عرض می کنم که من از کل㐴س دوم یا سوم ابتدایی، 
حدود ســال 1328 که جبهه ملی تشــکیل شد، با نام جبهه ملی و رهبر 
آن دکتر مصدق آشنا شدم زیرا پدرم از جامعه اصناف، و به شدت طرفدار 
مصدق و جبهه ملی بود و مدام در خانه  با دوستانش، از جبهه ملی و دکتر 

مصدق صحبت می کرد؛ بنابراین، از همان زمان با نام آن ها آشنا شدم.
  jپدرتان عضو جبهه ملی در کمیته اصناف بودند؟

بله، پــدرم عضو فعال جبهه ملی در شــورای عالــی اصناف بود. 
ایشــان با دکتر مصدق مراوده داشــت و حتی برای تغییر محل میدان 
امین الســلطان به میدان انبار گندم، کمک هایی به شــهرداری آن دوره 
کرد، چون کســبه شاغل در میدان امین الســلطان نمی خواستند محل 
کار خود را تخلیه کنند و تغییر محل دهند، اما با شــیخوخیتی که پدرم 
آنجا داشــت و رئیس صنف بــود، همه را متقاعد کــرد و همه مطابق 
دل خواه شــهردار وقت پذیرفتند و محل کسب خود را جابه جا کردند. 
به یاد دارم که دو، ســه سال بعد از آن ماجرا، پدرم یک جلسه انتخاباتی 
دوره هفدهم در منزل مان که باغچه نســبتا بزرگی بود )حدود 1000متر( 
تشــکیل داد و دکتر فاطمی در آنجا سخنرانی کرد. دکتر فاطمی را آنجا 
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دیدم؛ سخنرانی ایشــان هنوز در گوشم صدا می کند؛ آن حرکاتی که به 
دستش می داد، روی من تاثیر بسیاری گذاشت. ایشان بسیار احساسی 
و آتشــین صحبت می کرد. کل㐴س چهارم ابتدایــی بودم که دولت دکتر 
مصدق تشکیل شد. سخنرانی های ایشان را از رادیو دنبال می کردم. در 
آن زمان، در دبســتان ها نیز همه دانش آموزان هوادار ملی کردن نفت و 
مبارزه با استعمار انگلیس بودند؛ یعنی جوِ جامعه  به گونه ای شده بود که 
بچه  های دبستانی نیز طرز تفکر سیاسی داشتند. در دبستان ما، توده ای 
و چند نفر معدود طرفداران پادشاهی داشتیم. گاهی بین بچه ها، کار به 
زدوخورد می کشید؛ توده ای ها با طرفداران جبهه ملی درگیر می شدند. 
در تابســتان 1332 که کودتا رخ داد، من تعطیل㐴ت تابستانی بین کل㐴س 
پنجم و ششــم را می گذراندم؛ یعنی اول مهر 1332، به کل㐴س ششم و 
یک سال بعد هم به دبیرستان رفتم. در دبیرستان با یکی از اعضای فعال 
نهضت مقاومت ملی ارتباط پیدا کردم. ایشان که برای پدرم کار می کرد، 
مصدقی و در نهضت مقاومــت ملی بود. از او عکس های دادگاه دکتر 
مصدق را گرفتم و در دبیرستان »پهلوی« )واقع در خیابان ری نزدیک 
میدان شــاه( پخش کردم. حزب مــردم ایران که آن زمــان در نهضت 
مقاومت ملی بود، عکســی از دکتر مصدق در دادگاه نظامی چاÍ کرده 
بود که ایشــان دســتش را بلند کرده، جلوی بلندگو ایستاده بود؛ روی 
عکس نوشته شده بود: »ای مردم عزیز و رشید ایران! در راه پرافتخاری 
که در آن قدم گذاشــته اید، از هیچ حادثه ای نهراسید و یقین بدانید که 
خداوند بزرگ یار و مددکار شما خواهد بود.« تعدادی از این عکس ها 
را پخش کردم. به این ترتیب، از کل㐴س اول دبیرستان عمل㐴 وارد فعالیت 

سیاسی شدم.
در سال 1338، اعضای باقی مانده  نهضت مقاومت ملی اعتصابی 
را در دبیرســتان های تهران ســامان دادند. علت اعتصاب این بود که 
محمود مهــران وزیر فرهنگ وقــت در دولت دکتر اقبــال، قانونی را 
 㐴گذرانده بود که بر مبنای آن نمــره قبولی برای دانش آموزان، 12 به بال
در نظر گرفته شده بود. قبل از آن آیین نامه، پایین تر از نمره 7، تجدیدی 
محســوب می شــد و از 7 به بال㐴، نمره قبولی بود؛ 7 را به 12 افزایش 
داده بودند. همین باعث اعتراض دانش آموزان شــد. اعضای نهضت 
مقاومت ملی ترتیبی دادند که در روز 20 دی  1338، همه دانش آموزان 
اعتصــاب کنند، کل㐴س نروند، به خیابان ها بیایند و اعتراض کنند. این 
اعتراض وسعت گرفت و تعداد زیادی از دانش آموزان، از جمله من که 
سال پنجم دبیرستان بودم، دســتگیر شدیم. من برای نخستین بار طعم 
زندان را در 20 دی 1338، در قزل قلعه چشــیدم. شــعار دانش آموزان 
در آن اعتراض، این بود: »مهران با 7 قبول شــده، از ما 12 می خواد.« 
یعنی خودش قبل㐴 نمره 7 گرفته و قبول شــده بود و حال㐴 به ما می گوید 
باید 12 بگیرید تا قبول شــوید. تعداد دستگیری های آن روز زیاد بود؛ 
به طوری که همه بندهای قزل قلعه که هر کدام سالن هایی بزرگ  داشت، 
پر بود؛ در یک اتاق تقریبا 40-30 متری، 200 نفر را حبس کرده بودند. 
500-400 دانش آموز در آن روز دســتگیر شدند. آنجا با عزیز سرمدی 

که او هم دانش آموزی هم سن و ســال من بود، آشنا شدم. او را در همین 
جریان دستگیر کرده بودند. در تیرماه 1339، یعنی یک سال بعد از آن، 

جبهه ملی دوباره اعل㐴م موجودیت کرد و من بل㐴فاصله عضو آن شدم.
  jدیگر پدرتان در این سال ها فعالیتی در جبهه ملی نداشت؟

خیر، دیگر در این دوره فعالیت تشــکیل㐴تی نداشــت چون ســنش 
بال㐴 رفته بود. ضمن اینکه بعد از کودتای 28 مرداد هم شــعبان بی مخ و 
دارودســته اش با او برخوردی شدید کرده بودند و از این موضوع خیلی 

ناراحت شده بود، لذا تقریبا خودش را بازنشسته کرده بود.
  jدیپلم تان را چه سالی گرفتید؟

سال 40 دیپلم گرفتم.
  jیعنی دانش آموز بودید که عضو جبهه ملی شدید؟

بله. دانش آموز کل㐴س ششم دبیرستان مروی بودم.
  jعضو یک حزب بودید یا مستقیما عضو جبهه ملی شدید؟

عضو حزب نبودم، عضو سازمان جوانان جبهه ملی شدم. سازمان 
جوانان جبهه ملی برای دانش آموزان و افراد زیر 18 ســال بود. خانه 
143، واقــع در خیابان فخرآباد که محوطه ای بزرگ هم داشــت، به 
باشگاه جبهه ملی تبدیل شده بود و عصرهای جمعه، میتینگ عمومی 
آنجا برگزار می شد. محل تجمع ما دانش آموزان هم که حوزه داشتیم، 
در محل اتحادیــه قهوه چی ها بود. اتحادیــه  قهوه چی ها، در کوچه 
باریکی در ضلع شمالی میدان بهارســتان قرار داشت. آقای ابراهیم 
کریم آبادی، پسرحاج اسماعیل کریم آبادی رئیس صنف قهوه چی ها 
)کــه در این زمان در قید حیات نبود(، و روزنامه  ای به نام »اصناف« 
داشت، عضو شــورای مرکزی جبهه ملی هم بود، ساختمان اتحادیه 
قهوه چی ها را در اختیار سازمان جوانان جبهه ملی گذشته بود که در 
ساعاتی که اتحادیه فعالیت نمی کرد، برای برگزاری جلسات خود از 
آن اســتفاده کنند. هر کدام از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی که 
می توانستند، دفتر کار یا خانه شان را برای تشکیل جلسات جبهه ملی 

در اختیار تشکیل㐴ت می گذاشتند.
به هرحال، من در تیرماه 1339، با شــروع فعالیت جبهه ملی به آن 
پیوستم. ســال بعد از آن در کنکور قبول شــدم و به دانشکده پزشکی 
دانشــگاه تهران رفتم. چون مســئول㐴ن جبهه ملی و ســازمان جوانان 
من را می شــناختند و عضو جبهه بودم، به محĪ ورودم به دانشــگاه، 
من را به عنوان مســئول کل㐴س اول انتخاب کردنــد. در آن کل㐴س 300 
نفره، هیچ  کس جز من ســابقه قبلی عضویت در جبهه ملی را نداشت. 
به سرعت یارگیری شد و 6 حوزه 10  نفره برای جبهه ملی تشکیل دادم؛ 
به این ترتیب، از همان ســال اول پزشــکی،60 نفر عضو گرفتیم. البته 
تعداد اعضای جبهه ملــی در کل㐴س های بال㐴تر ما هم در همین حدود 
بود. آن ها نیز هر کدام 6، 7 حوزه 10  نفره داشــتند. مسئول㐴ن کل㐴س ها 
با همدیگر کمیته دانشکده پزشــکی را تشکیل می دادند؛ بنابراین، من 
نیز به واسطه مســئولیتم یکی از اعضای این کمیته شدم. سال دوم هم 
به همین صورت بود. در همان ســال دوم بودم که مســئول تشکیل㐴ت 
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تصمیم گرفت مسئول㐴ن را انتخابی کند؛ یعنی اعضای جبهه ملی در هر 
کل㐴س رای بدهند و هر چند نفر می خواهند کاندیدا شوند؛ هر فردی که 
رای بیشتر آورد مسئول شــود. در آن انتخابات باز هم من رای آوردم و 
مسئول باقی ماندم. در 16 آذر 1340، دانشجوی سال اول بودم که برای 

دومین بار بازداشت شدم و دوباره من را به زندان قزل قلعه فرستادند.
  j 1340 ران، در اول بهمنµµگاه تهµµپس در حمله کماندوها به دانش

دانشجو بودید؟
بله و جزو آن اکیپی بودیم که به خیابان ها رفتیم؛ ماموریت داشــتیم 
به کمک دانش آموزان عضو جبهه ملی برویم و دبیرستان ها را به عنوان 
اعتراض به اخــراج دانش آموزان از مدارس، تعطیــل کنیم. بعد از آن 
بار دیگر ســال 1342، ســر جریان انتخابات مجلــس به عنوان فعال 
دانشجویی بازداشت شدم. یک بار هم هنگام پخش اعل㐴میه های جبهه 
ملی، جلوی سینما تخت جمشــید نزدیک دانشگاه بازداشت شدم. در 
کل چندین بار بازداشــت شــدم. از کمیته دانشــکده پزشکی یک نفر 
مسئول کل دانشکده  پزشکی بود. در یک دوره، مسئول دانشکده بیژن 
جفرودی دستگیرشــده بود و تا مدتی، بیش از هشت ماه در زندان بود. 
در آن مدت، من جانشین او شدم؛ یعنی مسئول جبهه ملی در دانشکده 
پزشــکی شدم. مســئول㐴ن دانشــکده های مختلف، کمیته دانشگاه را 
تشــکیل می دادند. من در آن موقع به عنوان مســئول دانشکده پزشکی 
به کمیته دانشــگاه راه یافتم. از طرف دانشگاه نیز یک نفر باید به کمیته 
استان می رفت. کمیته استان از مســئول㐴ن سازمان های مختلف مانند 
دانشــجویان، کارمندان، مهندسان، پزشــکان، بازاریان، ورزشکاران 
و...، تشــکیل می شد. از طرف کمیته دانشــگاه به کمیته استان رفتم 
و مدتــی هم در کمیته  اســتان فعال بودم. در کمیته اســتان، غل㐴مرضا 
تختی مســئول ورزشکاران، شــخصی به نام مســعود )فکر می کنم با 
محمد مسعود که کشته شد، نسبت داشت( مسئول کارمندان، حسین 
ســکاکی مسئول اصناف و من نیز مسئول دانشــجویان بودم. در سال 
1343 کــه جبهه ملی متوقف شــد، من را به همراه تعــدادی دیگر از 
دانشــجویان که در کل 14نفر بودیم، از دانشکده های مختلف دانشگاه 
اخراج کردنــد. برخی از اخراجی ها عبارت بودند از: ســیاگزار برلیان 
)اکنون در انگلستان جراح است(، رضا انصاری از دانشکده فنی )مدیر 
کنونی شرکت ساختمانی کیسون(، مجید ضیایی و مهدی مقدس زاده 
از دانشــکده فنی، رضا قنادیان از دانشــکده داروسازی، کلکته چی از 

دانشکده علوم، بامداد ارفع زاده از دانشکده هنرهای زیبا و سایرین.
  jتتان را چگونه ادامه دادید؟㐴بعدها تحصیل

سه سال اخراج بودم. بعد از سه سال، به تدریج اخراجی ها را دعوت 
می کردند و می پرســیدند اگر به دانشــگاه بازگردید آیا مجددا فعالیت 
سیاسی می کنید یا نه؛ اگر پاسخ منفی بود، اجازه می دادند به سرِ کل㐴س 
برگردند. البته در همان سال تختی درگذشت و من با زدن عینک دودی 
و گذاشــتن کل㐴ه، تغییر قیافه دادم و در ســامان دادن تظاهرات مفصل 
مربوط به درگذشــت تختی و راهپیمایی از میدان شــوش تا ابن بابویه 

فعالیت کردم. جبهه ملی در آن زمان یعنی ســال 1346، دیگر تعطیل 
شده بود. فکر می کنم تمام اخراجی ها به دانشگاه بازگشتند و توانستند 
درس خود را به پایان برســانند. البته کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در 
خارج از کشور نیز اقداماتی برای انتقال دانشجویان اخراجی به خارج 
از کشــور برای ادامه تحصیل انجام داده بود که این موضوع به بازگشت 

اخراجی ها به دانشگاه خیلی کمک کرد.

9
جبهه ملی امینی را قبول نداشت

  j به روند ĩتشکیل جبهه ملی در سال 1328، با تحصن در اعترا
انتخابات بود و همیشµµه نیز به انتخابات توجهی ویژه داشµµت. 
یکی از نقدهای جبهه ملی بµµه دکتر امینی نیز، توقľ انتخابات 
و طول㐴نی شµµدن دوران فترت مجلس بود و اینکه گفته می شµµد 
مشµµروطه، بدون انتخابات و مجلس، معنا نµµدارد. با این وجود، 
تشµµکیل جبهه ملی در سال 1339، تقریبا چند ماهی با روی کار 
آمدن ایشµµان فاصله داشµµت. چرا این نگاه در جبهه ملی وجود 
نداشت که در تقابل شµµاه و امینی، با دکتر امینی همکاری کند، 
همان طور که بعضی از اعضµµای نهضت آزادی همکاری کردند؟ 
شما آن زمان جوان بودید و فضایی نسبتا تازه در عرصه سیاسی 
شµµکل گرفته بودˉ آیا جبهه ملی نمی توانسµµت انتخاب دیگری 
کند؟ شاید با تقویت جناح امینی، جبهه ملی در آینده سرنوشت 

دیگری پیدا می کرد.
روشــن بود که امینی یک نخست وزیر تحمیل شــده به شاه و مورد 
حمایــت آمریکایی ها بود. جبهه ملی نمی خواســت بین بد و بدتر، بد 
را انتخاب کند. اصل㐴 امینی را قبول نداشــت. به یاد دارم، به مناسبتی، 
امینی برای سخنرانی به تال㐴ر فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 
آمده بود. ما ظرف چند دقیقه از دانشــکده های مختلف، دور دانشکده 
ادبیات جمع شــدیم و شــروع به تظاهرات علیه او کردیم؛ صدها بلکه 
هزاران دانشجو، فریاد می زدیم: »عاقدِ کنسرسیوم، گورتو گم کن برو«. 
امینــی پس از کودتای 28  مرداد، زمانی کــه وزیر دارایی دولت زاهدی 
بود، قرارداد کنسرسیوم را امضا کرده بود. )قرارداد پیچ-امینی(. جبهه 
ملی نه دخالت آمریکا در کودتا را قبول داشت، نه نخست وزیر تحمیلی 
آن ها به شاه را. جبهه ملی، حاکمیت ملی و ضداستعماری می خواست 
و نخســت وزیری که مبعوث پارلمانی ملی و ســالم باشد؛ بنابراین، در 
آن بازی ها ورود نمی کرد. آن زمان، تمام دانشــگاه های تهران 14  هزار 
دانشــجو داشت که 1500  نفر آن ها، عضو فرم پرکرده جبهه ملی بودند. 
این جوان ها قبول نداشــتند که جبهه ملی امینــی را  که در دولت کودتا 
بوده و قرارداد با کنسرسیوم هم امضا کرده است، حمایت کنند. دوستان 
نهضت آزادی کمی سیاســت ورزی می کردنــد و چندان پای بند تقوای 
سیاسی، صراحت و تاکید بر سل㐴مت سیاسی افراد جهت حفظ منافع 
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ملی نبودند؛ می خواستند با سیاسی کاری، کار را پیش ببرند. مصلحت 
می دانستند از تحمیل شدن امینی به شاه بهره ای بگیرند، همان گونه که 
امروز هم نســبت به اصل㐴ح طلبان حکومتی گوشه چشمی دارند. شاید 
نظر آن ها قابل بحث و توجه باشد ولی جبهه ملی هیچ گاه، این گونه نبود 
که در این بندوبســت ها بخواهد از آبِ گل آلود، ماهی بگیرد. بنابراین، 
جبهه ملی آن زمان، امینی را قبول نداشــت و بر او فشــار نیز می آورد. 
هرچند که آن روزهای نخست نیز که امینی سرِ کار آمده بود، امکاناتی 
برای جبهه ملی فراهم کرد و اجازه میتینگ داد؛ این میتینگ  را در میدان 

جل㐴لیه )پارک ل㐴له کنونی( برگزار کردیم.
  j.گفته می شود حدود 80  هزار نفر در آن میتینگ شرکت کردند

تا 120هــزار نفر هم تخمیــن زده اند؛ آن موقع تهــران یک میلیون 
جمعیت داشت، اینکه 120 هزارنفر در یک میتینگ شرکت کنند، عدد 
بزرگی است. در آن میتینگ سه نفر ســخنرانی کردند: دکتر سنجابی، 
دکتر صدیقی و دکتر بختیار. هر ســه عضو هیــات اجراییه بودند، قرار 
گذاشــته بودند که هر کدام، در سخنرانی شــان یک بار اسم مصدق را 
بیاورند. هر بار که اســم مصدق را می آوردند، جمعیت منفجر می شد؛ 
بــرای اینکه از بعد از 28 مــرداد تا آن زمان، نام بــردن از دکتر مصدق 
ممنوع بود. جمعیت با شنیدن نام مصدق شروع می کردند به بال㐴وپایین 
 پریدن، و فریاد می زدند: »درود بر مصدق«؛ دست می زدند و از شدت 
هیجان، دقایقی صحبــت ناطق را قطع می کردند. مــن آنجا از طرف 
ســازمان جوانان جبهه ملی برای انتظامات معرفی شده بودم و بازوبند 

انتظامات داشتم.

10
دوران فترت و هجرت

  j ی در فعالیت جبهه ملی پدیدµµال 1343 به بعد، دوران فترتµµاز س
می آید. درباره این دوره صحبت چندانی نشµµده استˉ اینکه آیا 
کل㐴 فعالیµµت جبهه ملی در این مقطع متوقľ شµµد یا نه؟ دوران 
صبµµر و انتظار بود یµµا یاس و توقľ؟ در این برهه، دو، سµµه اتفاق 
مهم می افتد: یکی درگذشµµت دکتر مصدق در سµµال 1345 است 
که به هرحال، شµµوکی به جامعه وارد کرد. اتفاق دیگر، فعال شدن 
بسیاری چهره ها در قالب جبهه ملی در خارج از کشور بود. بین 
سµµال های 1343 تا آن نامه  سه امضایی سال 1356، که نام جبهه 
ملی را دوباره سµµر زبان ها آورد، جبهه چه کرد؟ آیا کامل㐴 تعطیل 
شده بود یا صرفا نشسµµت هایی درونی و بدون اعل㐴م تشکیل㐴تی 
داشت؟ آیا فعالیت جبهه ملی به خارج از کشور منتقل شده بود؟

چنان که اشاره شد، وقتی در دی ماه 1341، کنگره جبهه ملی تشکیل 
شد، اختل㐴فاتی در شورای آن پدید آمد. در سال 1343، اعضای شورا 
در آخریــن نامه به دکتر مصدق نوشــتند که ما کنار می نشــینیم؛ دکتر 
مصــدق هم برای باقر کاظمی حکمی برای تشــکیل جبهه ملی صادر 

کرد تا از نمایندگان احزاب، شــورای جبهه ملی را تشــکیل دهد. باقر 
کاظمــی نیز از احزاب دعوت کرد که نمایندگان خود را برای تشــکیل 
شورا بفرســتند. اما آن شورای متشکل از نمایندگان احزاب، یکی، دو 
ماه بیشــتر دوام نیاورد و به  اختل㐴ف کشید؛ بنابراین، جبهه ملی تعطیل 
شد؛ البته باید گفت که شرایط سیاسی بین المللی نیز در مورد ایران تغییر 

کرده و دستِ شاه در سرکوب کامل㐴 باز شده بود.
از ســال 1343 به بعد، اعضای شورای جبهه ملی، ماهی یک بار با 
هم ناهار می خوردند. اعضای ســطوح پایین تر نیز مثل ما دانشجویانی 
کــه خیلی فعال بودیم، مهمانی هایی داشــتیم و بــا همدیگر رفت و آمد 
می کردیم؛ ارتباط داشــتیم و همدیگر را گم نکرده بودیم؛ ولی جلســه 
رســمی، حوزه و کمیتــه در کار نبــود. آن 12، 13 ســال، جبهه ملی 

تشکیل㐴تی نداشت.
  j تی جبهه ملی در خارج از کشور به چه صورت㐴فعالیت تشکیل

بود؟
عــده ای از اعضای جبهه ملی از ایران خارج شــدند و در خارج از 
کشــور، به نام جبهه ملی فعال شــده بودند؛ افرادی چون ابوالحســن 
بنی صدر، دکتر محســن قائم مقام، دکتر راســخ افشــار، دکتر منصور 
بیات زاده، دکتر علی شــاکری و دیگران. بنی صــدر جزو ناراضی های 
کنگره بود. توقع داشــت که در کنگره انتخاب شــود؛ اما عباس نراقی 
و مهرداد ارفــع زاده رای آوردند؛ به همین علت، از کنگره ناراضی بود. 
عده ای از سران جبهه ملی هم بعد از کودتا در خارج فعالیت می کردند، 
مثل دکتر شــایگان، بــرادران قشــقایی و دیگران. برخی بــرای ادامه 
تحصیل به خارج از کشــور رفته و ســازمان های جبهه ملی را تشکیل 
داده بودند. تعدادی از اعضای جبهه ملی در دانشکده پزشکی ، پس از 
فارغ التحصیلی به آمریکا رفتند و در آنجا شروع به فعالیت به نام جبهه 
ملی کردند؛ مانند دکتر محســن قائم مقام، دکتر باقر صمصامی، دکتر 

هوشمند ممتاز، دکتر خوانساری، دکتر آذربال و دیگران.
  jیتی، عضو جبهه ملی بود؟㐴گفته می شود که آقای دکتر ول

به هیچ وجه. دکتر ول㐴یتی در همان بحبوحه  فعالیت های جبهه ملی 
در دانشگاه، جزو گروه های اسل㐴می  بود. ایشان عضو جبهه ملی نبود و 
فعالیت سیاسی خاصی نیز نمی کرد. به خوبی به یاد دارم، وقتی میتینگ 

داشتیم و در سراسر دانشکده شعار می دادیم، او به ما نمی پیوست.

11
احیا با سه امضا

  j ع دوبارهµµد و از آن مقطµµش Ĳال 56، حفµµم جبهه ملی تا سµµاس
تشکیل㐴ت فعال شد؟

بله. ســال 1356، فعالیت جبهه ملی با آن نامه سه امضایی به شاه، 
دوباره شروع شــد؛ اما کار تشــکیل㐴تیِ چندانی انجام نشد. شورا کار 
می کرد و اعل㐴میــه می داد. در آن برهه، از طــرف هیات اجراییه، دکتر 



cخا�را  

تابستان 1402
شماره 12 ۲۶۴

بختیار، مســئول تشکیل㐴ت بود. بختیار تاکید چندانی بر کار تشکیل㐴تی 
نداشت و مترصد آن نبود که برای جبهه ملی ایران تشکیل㐴ت بسازد. من 
آن موقع رزیدنت بــودم و تخصص می گرفتم؛ بنابراین فعالیت چندانی 
نداشــتم. در رزیدنسی، دو بار و هر دفعه به مدت دو سال، اخراج شده 
بــودم )در حالی که جبهه ملی فعال نبود(؛ برای همین گفتم کمی صبر 
کنم تا دوره تخصصم تمام شــود. از آذر 1357 که دوره رزیدنسی تمام 

شد؛ خیلی فعال شدم.
  j در سال 56، چه اتفاقی افتاد که جبهه ملی فعال شد؟ آیا به خاطر

این بود که ضعľ و سسµµتی را در نظام پهلوی حس می کردند یا 
مذاکراتی انجام شد، یا اصل㐴 آن نامه سه امضایی خودش موجب 

آن حرکت بود؟
وقتی که جیمی کارتر بر شــاه فشار آورد که یک فضای سیاسی باز 
ایجاد کند، همه فعال㐴ن سیاســی و نحله های فکری، از جمله اعضای 
جبهه ملی متوجه تغییر شرایط شدند؛ گردهم آمدند و کار را آغاز کردند. 
مهندس بازرگان، دکتر ســحابی و اعضای نهضت آزادی جمع شدند و 
»جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشــر« را تشکیل دادند؛ ابتدا 
آقای دکتر ســنجابی رئیس جمعیت شــد. این جمعیت در خانه دکتر 
سنجابی تشکیل شــد. بعد از مدتی گفته شد که رئیس انتخابی باشد؛ 
بنابراین دکتر ســنجابی را کنار زدند و مهندس بازرگان جای ایشــان را 
گرفت. پــس از مدتی دکتر ســنجابی کل㐴 از آن جمعیت کناره گرفت. 
جریان کناره گیری ایشــان از آن جمعیت، به ایــن دلیل بود که در یکی 
از جلســه ها می بیند که شــخصی آمریکایی به نام ویلیام باتلر، حضور 
دارد و با این دوســتان بسیار صمیمی اســت. بعد از جلسه، جریان را 
پرس وجو می کنــد و بعد در اعتراض به اینکه چرا یک خارجی باید در 
جلسات ما باشــد، کناره می گیرد. ویلیام باتلر را به عنوان فعال حقوق 
بشــر دعوت کرده بودند؛ ولی مشخص اســت که این  قبیل خارجی ها 
ماموریت هایــی دارنــد و همین طوری بــه جرگه ای وارد نمی شــوند. 
به هرحال، این اختل㐴فات آنجا شروع شد. نامه سه امضایی نیز قرار بود 
به طور مشترک، نوشته شود و مهندس بازرگان و دکتر سحابی نیز آن را 
امضا کنند. گویا نسخه اولیه نیز به وسیله خود مهندس بازرگان نوشته 
شده بود؛ سپس قرار می شــود که دکتر سنجابی، دکتر بختیار و فروهر 
آن را ببینند و اگر می خواهند تغییراتی در نامه انجام دهند و نظرشــان را 
اعل㐴م کنند. همه این کارها انجام  شد؛ اما زمان امضا که رسید، مهندس 
بازرگان گفت تعدادی از اعضای نهضت نیز باید آن را امضا کنند. دکتر 
بختیار، ســنجابی و فروهر گفتند ما هم اعضای زیادی داریم که مایل 
هســتند نامه را امضا کنند ولی ما این نامه را خطاب به شاه نوشته ایم؛ 
بنابراین، باید تعداد امضاهای اش محدود باشــد؛ طومار نیست که 100 
یا 200 امضا داشته باشد! از طرف دیگر، امضاکنندگان باید شناخته شده 
باشند که شاه بداند با چه کسانی طرف است. سر این موضوع اختل㐴ف 
به وجود می آید و اعضای نهضــت آزادی نامه را امضا نمی کنند. آن ها 
می خواســتند که امضــای افرادی چون مهنــدس صباغیان، مهندس 

عزت الله سحابی، میناچی و چند تن دیگر نیز پای نامه باشد؛ اما دکتر 
ســنجابی، بختیار و فروهر می گویند ما ســه امضا می کنیم، به اضافه 
دو امضا از جانب مهنــدس بازرگان و دکتر یدالله ســحابی. موافقت 
نمی کنند، این ها هم به این نتیجه می رســند که دیگر معطل نشــوند و 

خودشان سه امضا را پایِ این نامه سرگشاده بزنند و منتشر کنند.
  j نجابیµµر هم در مورد دوران کوتاه وزارت خارجه دکتر سµµپیش ت 

یوش فروهر نیز پس از مدتی  در دولµµت موقت صحبت کردید. دار
از دولت خارج شµµد. عمر همکاری اعضµµای جبهه ملی با دولت 
یشه در آن اختل㐴فات پیش گفته  موقت بسیار کوتاه بود. آیا این ر
داشت، یا اینکه، اعضای جبهه ملی از جایی به بعد متوجه شدند 
که رونµµدی که از خارج از دولت در حال پیاده سµµازی اسµµت، با 
اعتقاداتشµµان هم خوانی ندارد؟ بعد هم که به خرداد 60 رسید و به 

طور کامل، خĮ خودشان را جدا کردند؟
بله، دلیل دوم درست اســت؛ جبهه ملی با روند امور زاویه داشت. 
پس از آنکه شــب اول و دوم پیروزی انقل㐴ب، چهار نفر از امرای ارتش 
را روی پشــت بام مدرســه رفاه اعدام کردند، دکتر سنجابی به مهندس 
بازرگان تلفــن می زند و می گوید: آقا! ما که قــرار نبود چنین کارهایی 
کنیم؛ بدون دادگاه، بدون محاکمه، روی پشــت بام افراد را اعدام کنند. 
آیا شما در جریان هستید؟ مهندس بازرگان می گوید: نه آقا! من هم خبر 
ندارم. سنجابی می گوید: ما باید عکس العملی نشان دهیم؛ باید کاری 
کنیم. فردای آن روز، دکتر ســنجابی و مهندس بــازرگان، نزد آیت الله 
خمینی می روند و می گویند این اعدام ها به این شــکل، روی پشت بام، 
بدون محاکمه و دادگاه، کارهایی اســت که ما با آن ها موافق نیســتیم. 
آیت الله خمینی توجهی به اعتراض آن ها نمی کند. وقتی از نزد آیت الله 
خمینی بیرون می آیند، دکتر سنجابی تصمیمش را برای استعفا می گیرد؛ 
بنابراین، وزارت دکتر سنجابی تقریبا به دو هفته نکشید. البته بر اساس 
آنچه در تاریخ ثبت شــده اســت، دوران وزارت ایشــان یک ماه و اندی 
طول کشــید؛ یعنی بعد از 12 فروردین اســتعفا داد؛ ولی در عمل، دو 
هفته وزارت کرد. بعد از 12 فروردین که رفراندوم انجام شــد، اســتعفا 
را علنی کرد. فکر می کنم 26 فروردین بود که دکتر سنجابی در باشگاه 
جبهه ملی )واقع در محوطه  5-4 هزار متری محل ســابق دبیرســتان 
»ایران زمیــن«، پایین میدان انقل㐴ب، روبه  روی ســتاد ژاندارمری( طی 
یک مصاحبه مطبوعاتی، استعفای خود را اعل㐴م کرد. ایشان بعد از آن 
صبح ها به باشگاه می آمد. در آنجا به عنوان رئیس هیات رهبری در یکی 
از آن ســاختمان ها )محوطه آنجا، چهار ساختمان داشت( می نشست 
و کارها را اداره می کرد. ســپس، بعد از یــک فاصله  ، ما روزنامه »پیام 
جبهه ملی« را منتشر کردیم. اصغر پارسا مدیرمسئول، دکتر مهدی آذر 
صاحب امتیاز و من مدیر و سردبیر این روزنامه بودیم. اسم روزنامه را نیز 
من پیشنهاد کردم؛ چون قبل㐴 »پیام دانشجو« را داشتیم، پیشنهاد کردم 
نام این روزنامه رســمی هم »پیام جبهه ملی« باشــد. 77شماره از این 
روزنامه منتشــر شد. آن 77شماره ، کار تمام آن روزنامه های رنگارنگی 



Â» ¾Ì�uسËÂان  

تابستان 1402
۲۶۵شماره 12

را که از ســال 76 بــه بعد، به عنوان روزنامه های اصل㐴ح طلب منتشــر 
می شدند، به تنهایی انجام می داد؛ یعنی موضع گیری های شدید و قاطع 
و انتقاد به روند حوادث. آن روزنامه را مردم بر ســر دســت می بردند. 
شماره های آخر را 240هزار نسخه در چهار چاÍ خانه چاÍ می کردیم، 
اما حتی اگر یک میلیون نســخه هم چاÍ می کردیم، می توانستیم آن ها 

را بفروشیم.

12
داستان میتینگ 25 خرداد60

  j روندی که جبهه ملی از آن پس، در پیش گرفت، همراه با نگاهی
منتقدانه به مسائل بودˉ ولی هیÖ گاه به بنی صدر نزدیک نشد، با 

اینکه او عضو سابق جبهه ملی بود. چرا؟
آقای بنی صدر هم به ســازمان ســابقش نزدیک نشد. بنی صدر در 
دوره دانشــجویی ما، در دانشــکده حقوق بود. روز اول بهمن 1340، 
مســئول میتینگ داخل دانشگاه و هدایت آن بود. ما در خیابان بودیم. 
قرار بود فقط دانشــجویان دانشکده حقوق با مسئولیت آقای بنی صدر 
در داخل دانشگاه بمانند، اما بقیه دانشکده ها بیرون از دانشگاه بودند. 
بنی صدر، عضو شناخته شــده جبهه ملی بود، ولی از سال 1343 که به 
خارج از کشــور رفت، دیگر چندان با جبهه ملی همکاری نداشــت و 

به تدریج، وارد حوزه تحقیق، تفحص و انتشار کتاب شد. زمان انقل㐴ب 
هم کــه به ایران آمد، با جبهه ملی کار نکــرد. در انتخابات اولین دوره 
ریاســت جمهوری نیز، جبهه ملی از آقای دکتــر احمد مدنی حمایت 
کرد. بنی صدر مورد حمایت آیت الله خمینــی و گروه های مذهبی بود 
و حدود 11میلیون رای آورد؛ در حالی که مدنی سه میلیون رای کسب 

کرد. به هرحال، کاندیدای جبهه ملی در آن انتخابات، دکتر مدنی بود.
  j تهµµوقتی برخوردها و تنش های بین بنی صدر و حاکمیت برجس

شµµد، سازمان مجاهدین خلق نیز ورود کرد. در آن بحبوحه خیلی 
خاĥ در خرداد 60، یک باره میتینگ جبهه ملی برگزار شµµد. آیا 
یسک نبود چون به واکنش رهبر انقل㐴ب منجر  چنین تصمیمی ر
شµµد. چطور تصمیم گرفتید میان آن دعµµوای حاکمیتی، چنین 
تجمعی را برگزار کنید؟ چµµون به هرحال، اختل㐴ف تان با بنی صدر 
کامل㐴 مشخص بود، با سµµازمان مجاهدین نیز همین طورˉ اما در 

میانه اختل㐴فات آن ها با حاکمیت، شما نیز تجمع برگزار کردید.
ریســک آن زیاد بود. هیات رهبری و هیــات اجراییه جبهه ملی، 
شــبِ 25 خرداد )شامگاه یک شــنبه، 24 خردادماه( جلسه فوق العاده 
تشکیل داد. من در آن زمان به عنوان عضو هیات اجراییه در 40سالگی، 
جوان ترین فرد آن جلســه بــودم؛ پنج نفر عضو هیــات رهبری ، دکتر 
ســنجابی، اصغر پارســا، علی اردل㐴ن، ادیب برومند و دکتر یوســف 
جل㐴لی در جلســه حضور داشــتند. هیات اجراییه نیز شامل هفت نفر 
بود که در آن جلســه، دو نفر غایب بودند. دکتر مهدی آذر رئیس هیات 
اجراییه، دکتر مسعود حجازی نایب رئیس، حاج قاسم لباسچی مسئول 
تــدارکات، مهدی غضنفری )کارگر خیاطی که در جبهه ملی ســوابق 
طول㐴نی داشــت( و من، پنج عضو شــرکت کننده هیات اجراییه در آن 
جلسه بودیم. دو نفر غایب هم عبارت بودند از دکتر پرویز ورجاوند )از 
دو، سه ماه پیش از آن با دکتر سنجابی دچار اختل㐴ف شده، استعفا داده 
بود و به جلسات نمی آمد( و علی اکبر محمودیان. در کل، 10 نفر در آن 

جلسه حضور داشتیم.
پیش از تشکیل آن جلسه، پیام آیت الله خمینی به وسیله حاج احمد 
خمینی به دکتر ســنجابی رســیده بود مبنی بر اینکه دعوت تان را پس 
بگیرید، وگرنه نظام با شــما شدیدا برخورد خواهد کرد. دکتر سنجابی 
 㐴پاسخ داده بود که ما حدود یک هفته است از مردم دعوت کرده ایم،  حال
چطور دعوت مان را پس بگیریم؟! چطور بــه آن ها اطل㐴ع دهیم؟ آن ها 
می آیند. محل میتینگ را میدان فردوسی تعیین و اعل㐴م کرده ایم. احمد 
خمینی گفته بود: »شما بیانیه لغو را بنویسید؛ ما می دهیم که از رادیو و 
تلویزیون بخوانند،  10 بار هم بخوانند که همه مطلع شوند شما میتینگی 
ندارید.« دکتر ســنجابی گفته بود: »من به  شخصه، تصمیم فراخوان را 
نگرفته ام که ال㐴ن لغو کنم. ما باید باز جلســه  تشــکیل دهیم و تصمیم 
بگیریم.« این جلسه به آن مناسبت تشکیل شد. در آن جلسه، هیچ  کس 
با لغو فراخوان موافقت نکرد. دکتر ســنجابی هم با تعصب گفت: »من 
هم با شما هم فکرم. با اینکه مخاطرات بسیاری در پیش داریم؛ اما من 
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نیز معتقد نیستیم که تصمیم مان را لغو کنیم. ما باید به میتینگ برویم.« 
اینکه ســوال کردید آیا ریسکش را در نظر گرفتیم یا نه، باید بگویم همه  
فکر می کردند که ممکن اســت در نتیجه این تصمیــم، با آنان برخورد 
شــود. همه احتمال㐴ت را در نظر داشــتیم؛ به همین خاطر نیز، در آخر 
جلســه خداحافظی گرم و بسیار بااحساســی داشتیم و واقعا با حالتی 
 اندوه بار از یکدیگر جدا شــدیم. قرار شــد هیچ کــس از آنجا به خانه 
خودش نرود؛ به جاهای دیگری برویم و فردا در میتینگ گردهم بیاییم. 
برنامه این بود که یک بلندگوی قوی روی ســقف یک ماشــین نصب 
و آن را در میدان مستقر کنیم؛ ســخنران میتینگ، دکتر سنجابی باشد 
و قطعنامه  را نیز من به عنوان مســئول برگــزاری میتینگ بخوانم. قرار 
گذاشــتیم دکتر سنجابی در خانه باجناقش که در خیابان ایرانشهر بود، 
منتظر بماند؛ وقتی که امکان برگزاری فراهم شــد، او را برای سخنرانی 
بیاوریم. البته این امکان به وجود نیامد؛ چون آن ها زودتر از ما، میدان 

فردوسی را بسته و نیروهای انتظامی را مستقر کرده بودند.
  jمردم آمده بودند؟

بله! آمده بودند و به طور گسترده ای هم آمده بودند؛ تمام خیابان های 
اطراف میدان فردوســی مملو از جمعیت بود. اصــل㐴 تهران در آن روز 
دوشنبه 25 خرداد 60، به مناسبت فراخوان جبهه ملی، به حالت تعطیل 

درآمده بود.
  j می است. بعد هم㐴یک اصل مسلم در فقه اسل ĥبه هرحال قصا

اینکه، چµµرا 25 خرداد؟ در حالی که می توانسµµت یک ماه بعد یا 
یµµک ماه قبل رđ دهد، چون در آن مقطµµع حاکمیت با بنی صدر 
و مجاهدین در حال مجادله بµµودˉ یک باره نیز جبهه ملی چنین 

تصمیمی گرفت.
اول㐴 انتخــاب 25 خرداد به مناســبت این بود که تــا آن زمان تصور 

می شــد، زادروز دکتر مصدق، 26 خرداد است. بعدها 29 اردیبهشت 
را به عنوان زادروز ایشــان اعل㐴م کردند. هنوز هــم برخی پژوهش گران 
تاریخ معاصر می گویند همان 26 خرداد درســت اســت؛ ولی دیگر 29 
اردیبهشــت جاافتاده است. ما به مناسبت ســالروز تولد دکتر مصدق 
می خواســتیم تجمع اعتراضی خود را برگزار کنیم. این علت انتخاب آن 
تاریخ بود. اما اعتــراض ما منحصر به این موضوع نبــود؛ ما در بیانیه 
دعوت به میتینگ،  به چند مورد اعتراض کرده بودیم. این موارد عبارت 
بودنــد از: 1-اعتراض به نبود آزادی ها ؛ 2-اعتــراض به گرانی و تورم 
لجام گسیخته؛ 3-اعتراض به تعطیلی دانشگاه ها؛ 4-اعتراض به لوایح 
غیراصولی و ناصحیح دولت. دولت رجایی چند ل㐴یحه به مجلس داده 
بود که نخستین آن، ل㐴یحه بازســازی نیروی انسانی بود. می خواستند 
بر مبنای آن تمام کســانی را که در رژیم سابق در ادارات شاغل بودند، 
اخــراج و نیروهای خودشــان را جایگزین کنند. ل㐴یحــه دوم در مورد 
احزاب بود که بر مبنای آن می خواستند احزاب را محدود کنند و جلوی 
فعالیت آن ها را بگیرند. ل㐴یحه  ســوم، بودجــه و ل㐴یحه چهارم، درباره 

موضوع مورد اشاره بود؛ بنابراین اعتراض  ما به لوایح دولت بود.
  jپس چرا چنین تعبیری شد؟

مــا معتقد بودیم اصول دین از جمله اصول فقهی را نباید در مجلس 
به بررسی یا رای گذاشــت چون آن وقت همه سازمان های سیاسی هم 
می خواهند درباره آن موضوع بحث کنند و مسائل شرعی اساساً نیاز به 

رای و بررسی مجلس ندارند.
  j د دکتر مصدق بود. درµµالروز تولµµیخ، مربوط به س گفتید آن تار

سµµالروز درگذشµµت دکتر مصدق در 14 اسفند 57 که آن جمعیت 
میلیونی شرکت کرد، به طور طبیعی، متولی این جلسه  باید جبهه 
ملی باشد، اما در مشµµروح مذاکرات شورای انقل㐴ب که منتشر 
شده اسµµت، علمای روحانی شورای انقل㐴ب می گویند یکی برود 
سµµخنرانی کند که موضوع به دست مجاهدین نیفتد و در نهایت، 
آیت الله طالقانی سµµخنرانی می کند. چرا نقش یا نفوذ جبهه ملی 
در این مراسم کم رنگ بود و بسیاری از امور اجرایی و انتظامات 

و... آن را هم مجاهدین خلق انجام داد؟
علت این بود که دکتر هدایت متین دفتری که از همان ســال 1343، 
با کنگره و شورای مرکزی جبهه ملی زاویه داشت، روز 14 اسفند 57، 
جمعیتــی را با عنوان »جبهه دموکراتیک ملی ایران« راه اندازی کرد. او 
مجاهدین، فداییان خلق، و جامعه سوسیالیســت ها )که از یک ســال 
قبل یعنی ســال 56، به جبهه ملی پیوســته بودنــد و در همان روز 14 
اســفند57، از جبهه ملی انشــعاب کرده و به جبهه دموکراتیک ملی 
پیوســتند( را به جبهه دموکراتیک دعوت کرد و نبĪ مراسم آن روز در 

احمد آباد را در دست گرفت.
  j بعدا هم در خارج از کشور وارد ˈشورای مقاومت ملیˇ شد و با

مجاهدین همکاری کرد.
بله. بنابراین میدان دارِ آن روز، آقای متین دفتری بود. ما در سازمان 
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جبهه ملی ایــران فقط از مردم دعوت کردیم و خودمان در آن  مراســم 
شــرکت کردیم. تعداد زیادی اتوبوس گرفتیم و از محل تشکیل㐴ت، به 

احمدآباد رفتیم.

13
زندگی مخفیانه پس از میتینگ فردوسی

  j د؟ به هرحال حوادثµµر جبهه ملی آمµµبعد از 25 خرداد، چه بر س
آن روز هµµر نوع برخورد قضایی را با شµµما محتمل می کرد. دکتر 
سنجابی یک دوران اختفای 18 ماهه داشت که منجر به خروج  او 
از کشور شد. از اینجا به بعد دوران سکوت جبهه ملی شروع شد 

یا انتقال فعالیت آن از داخل به خارج؟
در جلسه شامگاه 24 خرداد چون ما می دانستیم با حوادث سنگینی 
روبه رو خواهیم شد، این پیشــنهاد مطرح شد؛ تصویب کردیم که یک 
نفر از هیات رهبری به عنوان قائم مقام هیات رهبری و یک نفر از هیات 
اجراییه، به عنوان قائم مقام هیات اجراییه تعیین شــود و این دو نفر تمام 
تصمیمــات هیات های رهبــری و اجراییه را با همدیگــر اتخاذ کنند. 
همچنین به این نتیجه رســیدیم که این دو نفر باید مخفی شــوند و کار 
را ادامه دهند. این دو نفر، آن شب انتخاب شدند: اصغر پارسا به عنوان 
قائم مقام هیات رهبری و دکتر مسعود حجازی به عنوان قائم مقام هیات 
اجراییه انتخاب شــدند. این دو نفر مخفی شــدند و کار جبهه ملی را 
ادامه دادند. خوشــبختانه این دفعه، جبهه ملی اصل㐴 متوقف نشــد؛ از 
بعــد از 25 خرداد، این دو نفر مســئول اداره جبهه ملی بودند؛ بعد هم 
این دو نفر، مســئول تشــکیل㐴ت را انتخاب کردند که بتواند سازمان ها 

را حفظ کند.
  jفعالیت علنی نبود؟

خیــر. در حالت تقریبا مخفی بود و جلســات در منازل یا دفتر کار 
افراد تشکیل می شد.

  jکردید؟ Ĳپس اعضا را چگونه حف
یکــی از اعضای شــورای مرکزی ، دکتر ســیروس یحیــی زاده وکیل 
دادگستری بود. او عضو هیات رهبری، یا هیات اجراییه و یا هیات رئیسه 
شــورا نبود. سمت رسمی نداشــت؛ بنابراین نیازی به اینکه مخفی شود، 
نبود. دفتر وکالت ایشــان در خیابان رشت و منزلش در خیابان پاسداران، 
گلســتان پنجم قرار داشت. ما در آن شــب 24 خرداد، قرار گذاشتیم که 
برای خبردار شدن از حال یکدیگر، به دفتر یا منزل دکتر یحیی زاده مراجعه 
کنیم و او حلقه  ارتباط ما باشــد. من ســه، چهار روز بعد از آن، به دکتر 
یحیی زاده مراجعه کردم؛ ایشــان به من اطل㐴ع داد: »آقایان اصغر پارسا و 
دکتر حجازی هر دو با هم در یک جا مخفی شــده اند و مایل اند که شما را 
نیــز ببینند. به آقای ادیب برومند، عضــو دیگر هیات رهبری، نیز اطل㐴ع 
داده ایم که بیایند و می خواهیم تصمیم هایی بگیریم.« شاید از ماجرای 25 
خرداد یک هفته نگذشــته بود. ما به محلی که آن ها مخفی شــده بودند، 

رفتیم؛ منزل یکی از اعضای قدیمی و ارزشــمند جبهه ملی به نام عباس 
سنگانی که در شهرک غرب بود. آن روز من، دکتر یحیی زاده که رابط بود 
و ادیب برومند، برای دیدن دکتر حجازی و اصغر پارسا به آنجا رفتیم. در 
آن دیدار، قرار ما بر این شــد که به طور موقت، یک نفر را به عنوان مسئول 
تشــکیل㐴ت تعیین کنیم که تشکیل㐴ت  را در این شــرایط حفظ و مدیریت 
کند. از این جمع که هیچ کس نمی توانست؛ چون همه مخفی بودیم و زیرِ 
ضرب. به این نتیجه رسیدیم که آقای مهدی مویدزاده که مسئول سازمان 
جوانان جبهه ملی ایران است، کاندیدای خوبی است. ایشان عضو کمیته 
تشــکیل㐴ت بود، اما هنوز عضو شــورای مرکزی نبود. گفتیم ایشان عضو 
شــورا و هیات ها نیست؛ بنابراین چندان شناخته شــده نیست،  ایشان را 
تعیین کنیم. بعدها این پیشــنهاد را به او دادند، او هم قبول و شــروع به 
کار کرد. بنابراین تشــکیل㐴ت جبهه ملی به فعالیت خود ادامه داد؛ البته به 
شــکلی محدودتر. امکان حفظ تمام آن حوزه ها و کمیته ها نبود؛ بنابراین 
آن ها را در یکدیگر ادغام کرده و جلســات را نیــز کوچک تر کردند. این 
سرنوشــت جبهه ملی بعد از 25 خرداد بود. من هم تا بیش از یک سال، 
جزو مخفی شــدگان بودم؛ مدتی در خانه اقوام به سر بردم؛ مدتی به شمال 

رفتم، مطبم هم تعطیل بود. در کل، وضع نابسامانی پیدا کرده بودم.
نخســتین اعل㐴میه ای که بعــد از 25 خرداد منتشــر کردیم، در 22 
بهمن 60، به مناسبت سالروز انقل㐴ب بود که لحن انتقادی داشت. فکر 
می کنم آن را دکتر حجازی نوشته بود. بعد آن کمیته تشکیل㐴ت که دکتر 
مویدزاده قرار شــد حفظ کند، جزوه ای با عنوان »نقطه کور« راجع به 
جنگ منتشــر کرد. این جزوه را شادروان هرمزان فرهنگ عضو جبهه 
ملی نوشــته بود که بعدها به خارج از کشور رفت و آنجا درگذشت. این 
جزوه انتقادهایی به ســبک عمل حکومت در جنگ با عراق وارد کرده 
بود. سه، چهار سال بعد از آن، کتاب »امیدها و ناامیدی ها«، مصاحبه 
دکتر ســنجابی با تاریخ شفاهی هاروارد منتشر شد. وقتی این کتاب به 
ایران آمد،  کمیته تشــکیل㐴ت، تعداد زیادی از آن را تکثیر و پخش کرد. 
عکس های دکتر مصــدق را چاÍ و پخش  کرد. اعضای تشــکیل㐴ت 
هم در روز 14 اســفند ســال های 60، 61، 62، 63، همه با اتوبوس به 
احمدآباد می رفتند؛ نمادشــان هم گل㐴یل های سفیدی بود که در دست 

داشتند؛ به هرحال، تشکیل㐴ت متوقف نشد.
  j ت با رفتن آقای دکتر سنجابی، به خارج از کشور منتقل㐴تشکیل

نشد؟
آقای دکتر سنجابی خارج از کشــور چندان فعالیتی نداشت. چند 
مصاحبه انجام داد وکتاب »امیدها و ناامیدی ها« را که در مصاحبه های 
تاریخ شفاهی هاروارد انجام داده بود، منتشر کرد. آقای دکتر بختیار هم 
که به خارج رفت، به نام جبهه ملی فعالیت نکرد. دکتر بختیار »نهضت 

مقاومت ملی ایران« را تشکیل داد و به نام آن فعالیت می کرد.
  j ودˉ یعنی دیگرµµی جبهه ملی بµµار همچنان عضو اخراجµµبختی

هیÖ گاه پذیرفته نشد؟
خیر، ایشان وقتی نخست وزیر شــد؛ از شورای مرکزی جبهه ملی 
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ایران اخراج شد.
  j ور فعال بودند، چه ارتباطی باµµاخه هایی که خارج از کشµµاین ش

جبهه ملی داشتند؟
دکتر راســخ افشــار که از اعضای قدیمی جبهه ملــی بود، هنگام 
انقل㐴ب از آلمان به ایران آمد؛ بعد با این حوادث دوباره به آلمان بازگشت 
و جبهه ملی اروپا را تشکیل داد. یکی، دو تن از اعضای شورای جبهه 
ملی مانند مهندس مهدی مقدس زاده نیز که بعد از این حوادث به خارج 
از کشــور رفتند، شروع به همکاری با ایشــان کردند. یکی، دو نفر از 
آنان نیز بــا بختیار همکاری کردند؛ مثل مهندس حمید ذوالنور. به هر 
صورت، جبهه ملی در خارج از کشــور وجود داشت و سازمان های آن 

کار می کردند.

14
سکوت در دوره جنگ

  j یخی جلسات را دوباره تشکیل شما در داخل کشµµور، از چه تار
 دادید و رئیس شورای مرکزی و هیات رهبری جبهه ملی هم آقای 

ادیب برومند شد؟
جبهه ملی ایران دارای یک شــورای مرکزی حــدودا 30نفره و یک 
هیات رهبری اجرایی 6، 7نفره است. من اکنون مسئول شورای مرکزی 
و مسئول هیات رهبری اجرایی هســتم. ادیب برومند استدل㐴ل کرد که 
این گونه باید باشــد؛ وقتی یک نفر مسئول شــورای مرکزی است، باید 
مســئول هیات رهبری اجرایی هم باشد که این دو جمعیت را با یکدیگر 
هماهنگ کند. این روال پس از ایشان میز ادامه پیدا کرد. شورای مرکزی 
در بحبوحه جنگ و در همان شرایط ارتداد، یک جلسه تشکیل داد. این 
جلســه در تیرماه 1364، در منزل آقای شاه حسینی برگزار شد. رئیس 
شورای آن زمان، مهندس حســیبی بود. به مهندس حسیبی گفتند که 
شورا را دعوت کند؛ ایشان که وضع جسمانی اش خیلی بد بود )دو، سه 
سال بعد هم درگذشــت( گفت من ال㐴ن از نظر جسمی توانش را ندارم؛ 
بنابراین، نایب رئیس شــورا یعنی آقای عبدالحسین دانش پور نامه ای به 
اعضای باقی مانده شورا در ایران نوشت و از آن ها دعوت کرد که در منزل 
آقای شاه حســینی حاضر شــوند. 15-14 نفر آنجا جمع شدیم. بحث 
می کردیم که در این شــرایط جنگی ما باید چه کنیم. این جلسه چهار، 
پنج ســاعت )از چهار بعدازظهر تا 9 شــب( طول کشید. همه درددل 

داشتند و صحبت می کردند. البته هنوز بعضی  اعضا در زندان بودند.
  jماجرای 25 خرداد؟ ˑسر

بله. بعد از 25 خرداد 1360، ابتدا که همه مخفی شدند. بعد بعضی 
که زودتر خود را آفتابی کردند، دستگیر شدند؛ از جمله دکتر حجازی، 
اصغر پارسا، علی اردل㐴ن و دکتر ورجاوند. هر کدام از این ها سه سال و 
برخی بیشتر زندانی شدند. سال 1362، آن ها را دستگیر کردند. بعضی 
از اعضای شورا مثل آقای مهدی غضنفری عضو هیات اجرایی، حسن 

خرمشــاهی عضو شورا، تیمســار ناصر مجللی و چند نفر دیگر را نیز 
بل㐴فاصله بعد از 25 خرداد بازداشت کردند؛ ولی بقیه که مخفی بودند و 

زود آفتابی شدند، بی احتیاطی کردند و دستگیر شدند.
  jآب ها از آسیاب افتاده بود که بقیه آفتابی شدند؟

بله! یک سال و نیم، دو سال گذشته بود که آقایان اصغر پارسا و دکتر 
حجازی دســتگیر شدند. اسم شان در لیســت بازداشتی ها بود و دنبال  
آن ها بودند. شاید هم می دانســتند که مثل㐴 حجازی و پارسا، قائم مقام 
رهبری و اجرایی هســتند و باید بازداشــت شــوند. حجــازی بعد از 
حدود دو ســال آفتابی شــد. قرار بود در خانه شان لوله کشی گاز انجام 
شــود؛ بعد از دو سال گفته بود بروم بال㐴یِ ســر کارگرها باشم. همین 
که وارد خانه شــده بود، پشتِ سرش آمدند و دستگیرش کردند. معلوم 
شــد که خانه اش را زیرِ نظر داشتند. آقای پارسا هم منزل دخترش بود 
که دســتگیرش کردند؛ ناهارش هم نیمه کاره روی میز مانده بود. حاج 
قاسم لباسچی در جایی مخفی بود، رفتند دستگیرش کنند؛ یک عینک 
سیاه به چشمش زده بوده، یک عصا هم دستش می گیرد، خودش را به 
کوری می زند و از داخل آن ساختمانی که منزل یکی از بستگانش بود، 
عصازنان بیرون می زند؛ از وسط کسانی که برای بازداشتش آمده بودند،  
رد می شــود و می رود. رفت که رفت و در آمریکا اقامت کرد. بنابراین، 

آن ها در جلسه سال 64 حضور نداشتند.
در آن جلســه، 15-14 نفــر بودیــم از جمله آقایان شاه حســینی،  
دانش پور )که دعوت کننده بود(، حســن لباســچی، مهندس خلیلی، 
محمدرضا عالم زاده، حســن شــهیدی )نماینده جبهه ملــی در دور ه 
هفدهم مجلس( حسن خرمشاهی و مهدی غضنفری که از زندان آزاد 
شده بودند و تعدادی دیگر از اعضای شورا که من ال㐴ن اسامی آن ها را به 
خاطر ندارم. در آن جلسه بحث های زیادی پیش آمد و بال㐴خره تصمیم 
گرفته شــد تا موقعی که هنوز جنگ ادامه دارد، وارد فعالیت سیاســی 
میدانی نشویم. استدل㐴ل  ما این بود که ال㐴ن دشمن خارجی به مملکت 
ما هجوم آورده اســت و حکومت دارد جنگ را ســامان دهی می کند؛ 
فقط کار تشــکیل㐴تی  را ادامه دهیم و یکدیگر را گم نکنیم تا جنگ تمام 
شــود. تصمیم گرفتیم تا پایان جنگ، فعالیت و موضع گیری سیاســی 
نکنیم؛ کمیته تشکیل㐴ت کار خود را می کرد. کمیته تشکیل㐴ت از آقایان 
مهدی مویدزاده، ابراهیم ســکاکی، اصغر فنی پور، مصطفی روحانی، 
حشــمت الله خیاط زاده و فرهاد اعرابی تشکیل شده بود. ولی تا سال 
1371 که ادیب برومند، اعضای شورای مرکزی را دعوت کرد، جلسه 
شورا تشکیل نشد. در آن تاریخ، مهندس حسیبی و دانش پور درگذشته 
بودند و ادیب برومند به عنوان یکی از اعضای هیات رهبری، شــورا را 
دعوت کرد. من بیشتر از همه، برای انجام این کار به او مراجعه و ایشان 
را ترغیب کردم. به ایشان  گفتم آقا دکتر سنجابی که نیست، آقای پارسا 
هم که تازه از زندان بیرون آمده و فعل㐴 بااحتیاط عمل می کند، تنها شما 
مشکلی ندارید؛ پس شورا را دعوت کنید. ایشان دعوت کرد و نخستین 
جلسه  در ســال 1371، در منزل آقای حسن شهیدی تشکیل شد. در 
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این جلســه 14نفر حضور داشــتند. همان جا رای گیری به عمل آمد و 
ادیب برومند به عنوان رئیس شــورا انتخاب شــد؛ 6نفر نیز برای هیات 
اجراییه انتخاب شدند که عبارت بودند از: ادیب برومند، علی اردل㐴ن، 
دکتر ورجاوند، حســن لباسچی )پســرعموی حاج قاسم لباسچی(، 

شاه حسینی و بنده.
  j.حاج قاسم لباسچی را گفتید که از ایران خارج شد

بله! حاج قاســم لباســچی پس از 25 خرداد 1360، از ایران خارج 
شد ولی حسن لباسچی پسر عموی ایشان بود که سال 1380، از ایران 
رفت. این جلســه سال 1371 برگزار شد که حســن لباسچی هنوز در 

ایران بود.
  j ادامه ľال 1371، فعالیت دوباره جبهه ملی بدون توقµµپس از س

پیدا کرد؟
بله. مســتمر و با حفظ تشــکیل㐴ت، صدور بیانیه ها و موضع گیری 

نسبت به مسائل.

15
ارتباط با جبهه ملی برون مرزی

  j .پلنومˇ شکل گرفت سامانˇ و̍  در این بین گروه هایی به عنوان̍ 
آیا شما شµµاخه برون مرزی جبهه ملی را تایید می کنید؟ در سال 
1397، برخی اعضای جبهه ملی چµµون مرحوم هرمیداس باوند، 
علی رشµµیدی و... از جبهه جدا شدند. ارتباط  شما با افرادی که 
جدا شده اند، چگونه است؟ آیا اختل㐴فتان به دلیل مواضع سیاسی 

بود یا دلیل تشکیل㐴تی داشته است؟
تشکیل㐴ت خارج از کشور جبهه، شامل یکی، دو سازمان در آمریکا 
و یکی، دو ســازمان در اروپا است، که از پیش از 25 خرداد 1360 هم 
فعال بوده اند. مثل㐴 جبهه ملی در آمریکا، اعضای قدیمی  دارد که سال 
1339 که ما دانش آموز بودیم و وارد جبهه شــدیم، سازمان های جبهه 
ملی ایران را در خارج از کشور تشکیل دادند. این ها، آن زمان دانشجو 
یا فعال حوزه های دانش آموزی بودند. از آن موقع آن ها را می شناسیم؛ 
مانند دکتر محســن قائم مقام، دکتر باقر صمصامــی، مهندس کامبیز 
قائم مقام برادر دکتر محسن، دکتر هوشــمند ممتاز. در اروپا هم آقای 
دکتر راسخ افشــار، دکتر داور پناه، دکتر گوشه، دکتر منصور بیات زاده، 
دکتر فرهنگ قاســمی و دیگران؛ کــه از اعضای قدیمی جبهه ملی در 
اروپــا بودند و به عنوان جبهه ملی فعالیت می کردند. آن ها تشــکیل㐴تی 
داشــتند، افرادی را جمع کرده بودند و حتی کنگره هایی برگزار کردند و 
از ما هم پیام گرفتند. ولی ما ارتباط تشکیل㐴تی با آن ها نداریم که این ها 
نماینده در جبهه ملی داخل داشته باشند یا ما در تشکیل㐴ت آن ها نماینده 
داشــته باشیم، یا به آن ها دستور تشــکیل㐴تی دهیم که فل㐴ن کار را انجام 

دهید یا ندهید. خودشان مستقل عمل می کردند و می کنند.
راجع به این انشــعاب اخیر؛ البته در جبهه ملی، انشعاب بسیار رخ 

داده اســت و اتفاق جدیدی نیست. همان اول که در سال 1328، دکتر 
مصدق شــورای جبهه ملی را تشکیل داد، در جلســه دوم یا سوم آن، 
ابوالحســن عمیدی نوری مدیر روزنامه »داد« را با رای دیگر اعضای 
شــورا اخراج کرد؛ دکتر مصدق به او گفت شما با محافلی در ارتباطید 
)با دربار در ارتباط بود( و فکر و کارتان با جمع ما نمی خواند. من رای 
می گیرم که شــما را از این جلســه اخراج کنیم و دست خودش را بلند 
کرد؛ همه دست بلند کردند و او را از جلسه و جبهه ملی بیرون کردند.

بعد از 30 تیر 1331، بقایی، مکی و حائری زاده از جبهه ملی بیرون 
رفتند و انشــعاب کردنــد. در دوره های جدید نیز، در روز 14 اســفند 
1357، جامعه سوسیالیســت ها که از سال 1356 دعوت شده و چند 
مــاه بود در شــورا بودند، از جبهه ملی خارج شــدند. بعد از فروردین 
1358، که آقای دکتر ســنجابی از دولت استعفا داد، آقای فروهر هم 
از جبهه ملی اســتعفا داد و با حزبش بیــرون رفت. حتی بزرگ مردی 
مثل دکتر صدیقی، چهار، پنج ماه پش از آن، ســر اختل㐴ف نظر با دکتر 
ســنجابی رفت و چهار، پنج نفر نیز همراهش رفتند. ولی هیچ کدام از 
آن هایی که رفتند، نام جبهه ملی را برای ادامه کار خود انتخاب نکردند؛ 

به عبارتی، نام جبهه ملی را ســرقت نکردند. آن ها رفتند و با نام دیگری 
شروع به فعالیت کردند. مثل㐴 ایده آقای فروهر »ائتل㐴ف بزرگ نیروهای 
ملی« بود. البته قبل از اینکه به شهادت برسد، دیگر متقاعد شده بود که 
باید با جبهه ملی کار کند. من و حســن لباسچی از طرف شورا مسئول 
شــده بودیم که با ایشان صحبت کنیم. چند جلســه با ایشان صحبت 
کردیم و ایشان تقریبا متقاعد شد که خروجش از جبهه ملی اشتباه بوده 
اســت. کریم آبادی نیز که سال 1358 از جبهه ملی بیرون رفت، بعدها 
که کار جبهه پیش رفت، گفت اگر ما می دانستیم، با رفتن مان جبهه ملی 
این قدر اوج می گیرد، زودتر می رفتیم! ولی در سال 1397، آقای باوند 
بازیچه دســت بعضی ها قرار گرفت و با سه، چهار نفر از جبهه بیرون 
رفتند؛ اســم خودشان را گذاشــتند »جبهه ملی سامان ششم«! خب! 
شــما که رفتید،  یک حزب ایجاد کرده و اسم دیگری برای آن انتخاب 
 کردید. از 30 نفر، چهار، پنج نفر رفته اید؛ حق ندارید اسم خود را جبهه 
ملی بگذارید و در اذهان، این شــبهه را ایجاد کنید که پس جبهه ملی 
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کدام است،  سامان ششم چیست و شبیه این داستان اخیر که هیچ وقت 
سابقه نداشته است. تمام اعضا و احزابی که قبل㐴 از جبهه خارج شدند، 
حزب دیگری ایجاد کردند و با نام دیگری فعالیت کردند، اما این جریان 

آخر، نام جبهه ملی را سرقت کرد.
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ماجرای یک جدایی

  jماجرای خارج شدن آقای باوند از جبهه ملی چه بود؟
بعد از درگذشــت آقای ادیب برومند در اواخر اســفند 1395، جبهه 
ملی، رئیس شــورا نداشــت؛ ســال 1396، به همین ترتیب، شورا بدون 
مسئول پیش رفت. جلساتی تشکیل می دادیم؛ اما جلسه برای انتخابات 
به حد نصاب نمی رســید. چون حد نصــاب باید 18 نفر  می بود؛ یعنی دو 
سوم اعضای شورا. اما قرار شد هر وقت به حد نصاب رسیدیم، انتخابات 
را برگزار کنیم. این را هر ماه در جلســه   تکرار می کردیم. نشریه، اعل㐴میه، 
مصاحبه و همه این ها توســط هیات اجراییه تحت مســئولیت من وجود 
داشــت. تا 26 آبان 1397؛ بال㐴خره در جلسه شــورا، 20 نفر از اعضای 
شورا حاضر شدند و برای نخســتین بار، تعداد افراد از حد نصاب بیشتر 
شــد. گفتیم »حال㐴 که 20 نفر هســتیم، می توانیم رئیس شورا را انتخاب 
کنیم؛ انتخاب کنیم یا نه؟« این پرســش را هم به شور گذاشتیم. از اعضا 
نظرخواهــی کردیم، نظر دادنــد که انتخابات را برگــزار کنیم. آقای دکتر 
باوند برای ریاســت شورا کاندیدا شد، دوســتان، من را نیز برای ریاست 
شــورا کاندیدا کردنــد. رای گیری به صورت کتبی و مخفی انجام شــد. 
وقتی  رای ها خوانده شــد و من انتخاب شــدم، شخصی که می خواست 
عضو هیات رهبری شــود و ناکام مانده بود، بــا دکتر باوند وارد صحبت 
شد؛ فردای آن روز اعل㐴میه دادند که ما جبهه ملی دیگری به نام »سامان 
ششــم« هســتیم. بعد از آن انتخابات، این ها »ســامان ششم« کذایی را 

تشکیل دادند.
  j.ولی ادامه پیدا نکرد

خیــر. فقط به یک پارچگی جبهه ملی ایران شــبهه وارد کرد. البته 
این کار، حرکتی تامل برانگیز و حساب شــده برای صدمه زدن به جبهه 

ملی بود؛ خوشبختانه طراحان آن نتیجه ای نگرفتند و مفتضح شدند.
  j ان را عضو سابق جبههµµت آقای باوند، ایشµµحتی پس از درگذش

ملی عنوان کردند.
بله. شــورا یک جمع 20نفره بود. این 20 نفر می توانستند یکی از 2 
کاندیــدا را انتخاب کنند: یکی از آن هــا از نوجوانی در جبهه ملی بود؛ 
بار ها زندان رفته بود، ســال ها قبل و بعــد از انقل㐴ب فعال جبهه ملی و 
متحمل اخراج ها و مصایب بسیار بود،  روزنامه  راه  انداخته و 25 خرداد 
مســئول اداره میتینگ بود. یک نفر دیگر هم ســال 1380 عضو جبهه 
ملی شده بود. ایشــان تا زمان انقل㐴ب هم نمایندگی دولت شاهنشاهی 
ایران در سازمان ملل، به ریاست خانم اشرف پهلوی را بر عهده داشت. 

شورا به نفر اول یعنی من رای داد. اگر به ایشان هم رای می داد، من خم 
به ابرو نمی آوردم و کارم را ادامــه می دادم. اما آن ها این کار را نکردند؛ 
گروه دیگری تشــکیل دادند و بعد هم خیلی مفتضح شــدند. فقط به 

یک پارچگی جبهه ملی صدمه زدند.

17
الگوی دکتر مصدق نجات بخش است

  j ما جبهه ملی را به چه صورت می بینید؟ به نظر شما، گفتمانµµش
ید  جبهه ملی به زبان امروزی احیاشدنی است و آیا برنامه ای دار

که بخواهید جبهه ملی را با زبانی گویا برای جوانان شرح دهید؟
مملکت ما از 150 ســال پیش برای به دست آوردن آزادی و استقل㐴ل، 
دائما در حال جنبش و خیزش بوده اســت. اگر آزادی و اســتقل㐴ل وجود 
داشته باشد، عدالت اجتماعی، رفاه و سعادت جامعه هم در پی آن تامین 
می شود. متاسفانه در تمام این 150 سال، جز برهه هایی کوتاه مثل 28 ماه 
دولت دکتر مصدق، به آزادی و استقل㐴ل دسترسی پیدا نکردیم و استبداد، 
مدام از شــکلی به شــکل دیگر تغییر یافته اســت. وقتی استبداد باشد، 
وابستگی هم هست. وقتی یک حکومت استبدادی پایگاه مردمی ندارد، 
به قدرت های خارجی متکی می شــود. الگوی دکتر مصدق یعنی آزادی، 
اســتقل㐴ل، عدالت و جدایی دین از حکومت، الگویی نجات بخش برای 
مملکت ما و نجات پایدار آن اســت. الگوی دکتر مصدق باید مورد توجه 
نســل جوان و نوجوان کشــور قرار بگیرد. آن ها باید بدانند که مادرِ تمام 
پیشرفت ها و توسعه ها، آزادی و استقل㐴ل است. ما این الگو را می پسندیم 
و در راه آن تل㐴ش می کنیم. می کوشیم پیام مان را تا حد توان به گوش جامعه 
برسانیم؛ منتها جامعه بسته است و ممکن است پیام ما کمتر شنیده شود 

ولی تل㐴ش خود را می کنیم. 
مــا برای آینده ایران، راه و اصول اعتقادی جبهه ملی را ارجح می دانیم. 
ســازمان ملی دیگری را هم واقعــا در صحنه نمی بینیم. 23 آبان ماه ســال 
گذشته، در بحبوحه جنبش »زن، زندگی، آزادی »، یک پیشنهاد ارائه کردیم 
مبنی بر اینکه جامعه ایران، اکنون جامعه ای متکثر است و سازمان سیاسی 
قدرتمندی نیز شکل نگرفته اســت؛ بنابراین، تمام جوامع مدنی، از جمله 
احزاب، اتحادیه ها، سندیکاها و اقشار مختلف نمایندگانی را انتخاب کنند 
تا دور هم جمع شــوند و یک کنگره ملی تشــکیل دهنــد. این کنگره ملی 
می تواند بستر تغییر و تحول مســالمت آمیز را فراهم کند. برخی گفتند این 
پیشنهاد بسیار ایده آلیستی است و در شرایط امروز عملی نیست. به اعتقاد 
ما، تنگناهای موجود در کشــور که مدام در حال عمیق تر شدن هستند، در 
آینده ای نه چندان دور، حاکمیت را ناگزیر از پذیرش تغییر و تحول می کنند. 
این پیشنهاد که اکنون عملی به نظر نمی رسد، باید فکر و طرحش برای آینده 
روی میز باشد تا سنگ اول بنای آینده ایران، به شکلی دموکراتیک، بر زمین 
نهاده شود؛ در غیر این صورت، ما باز هم، به مردم سال㐴ری و حاکمیت ملی 
نخواهیم رسید و دورِ باطل دیکتاتوری، به شکل دیگری، تکرار خواهد شد.


